
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 لادیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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مسافر ملكوت
زندگینامه و خاطرات طلبه و دانشجوی شهید 

علی عباس حسین پور
گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي

ناشر: انتشارات شهيد ابراهيم ‌هادي
نوبت چاپ: اول، 1394

شمارگان: 5000 نسخه )مجموع تيراژ 8.000 جلد(
باز‌سازي تصاوير متن و جلد: آتليه امينان
ليتوگرافي: سحر، چاپ و صحافي: قدياني

شابك: 978-600-7841-13-6
قيمت: تومان

ارگان  و  نهاد  هيچ  به  شــهيد‌هادي  گروه 
دارد  تلاش  و  نداشــته  وابستگي  دولتي 
در راســتاي گســترش فرهنــگ ايثار 
ان‌شــاءالله بــردارد.  قدم  معنويــت  و 

نشاني ناشر: بزرگراه شهيد محلاتي، خيابان شهيد صفري، نبش كوچه شهيد نوري، پلاك 2             
nashrhadi@gmail.com تلفكس:33030147	                  	           

مركز پخش و ارتباط با گروه فرهنگي و انتشارات  شهيد ابراهيم‌هادي 09127761641
                                مركــز پخش بروجرد  09195392088 

دانشگاه،  و  فخررازي  بين  نظري،  وحيد  خيابان  انقلاب،  خيابان  شماره)2(:  پخش  مركز 
پـلاك 65، طـبقه سوم، واحد7              	                        تلفن:66407661-66406760

هم سنگران گروه شــهيد‌هادي در شهرستانها)مراكز پخش(:
قم، پاساژ قدس و فروشگاه حرم/ اصفهان فروشگاه گلستان شهدا / نجف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آباد، 03312616068 /شهر كرد، 09364752112 /
استان خراســان جنوبي، 09151604071/رشــت، 09118760856/ بابل، 09113148568/ بوشــهر، 09176671554/

همدان، 09189033301/ سبزوار، 09359353915/ يزد، 09134503476 / شيراز، 09173187630/ ساري، 09119594191 / 
اراك، 09188481463/ تبريز، 04115531363 / اهواز، 06112923315/ فسا، 09178405963 / كهنوج، 09178619912 /
كاشان، 09136892548/ استان ســمنان، 09122245930 /تربت حيدريه 09363263362/لارستان 09173810417/ 
ملايــر، 09188523633/  اردبيــل 09141552085/قائمشــهر 09119236670/اســتان زنجــان، 09127527432/ 
/09139970473 كرمــان،   /09388652407 بابلســر   /09137694785 بندرعبــاس،   /  09139939556  رفســنجان، 
اردكان،09132550372/ قزوين، 09123820615/ دزفول، 09168230947/ خمين، 09185790059/ نيشابور، 09375654764/
ايلام، 09183405720/ مشهد، 05112222204/ استان گلستان، 09113785090/ جيرفت 09130421400 /بندر انزلي، 09113836328/
اروميه، 09141470217/ قوچان، 09370621412/ ســيرجان، 09136375403/ موسسه آفتاب پنهان قم، 09192511036

فهرست‌نويسي پيش از انتشار كتابخانة ملي جمهوري اسلامي‌ايران
مسافر ملكوت: زندگینامه و خاطرات طلبه و دانشجوی شهید  ‏عنوان و نام پديدآور : 	

علی عباس حسین پور /  گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي. 
انتشارات شهيد ابراهيم‌هادي، 1394.‬  ‏مشخصات نشر : تهران:	

ص.‬: مصور ، عکس. مشخصات ظاهري:	
978-600-7841-13-6 شابك: 	

فیپا  ‏وضعیت فهرست نویسی :	
عباس  علی  شهید  دانشجوی  و  طلبه  خاطرات  و  زندگینامه  ‏عنوان دیگر :	

حسین پور. 
حسين‌پور، علي‌عباس، ‏‫ - ‏۱۳۶۳.‬  ‏موضوع :	

جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- شهیدان -- سرگذشتنامه  ‏موضوع :	
شهیدان -- ایران -- بازماندگان -- خاطرات  ‏موضوع :	

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی  ‏شناسه افزوده :	
 DSR۱۶۲۶‭‬ ‭/گ۹‭ع۸ ۱۳۹۴‬‫	‏ ‏رده بندی کنگره :

‏	‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲  ‏رده بندی دیویی :

آدرس  بــه  بيشــتر  خاطــرات  از  اســتفاده  بــراي 
بــا  يــا  و  نمائيــد  mojahedebasi.irمراجعــه 
ارتباط باشــيد. شــماره پيامك 30005966111110 در 
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مسافر  ملكوت
زندگینامه و خاطرات طلبه و دانشجوی شهید علی عباس حسین پور

گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي
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مسافر ملكوت4

پیشکش به آستان ملکوتی خورشید آسمان 
طوس، سلطان علی ابن موسی الرضا 7

دل همیشه غریبم هوایتان كرده است
هواى گریه پایین پایتان كرده است
 وَ گیوه‏هاى مرا رد پاى غمگینت

مسافر سحر كوچه هایتان كرده است
 خداش خیر دهد آن كسى كه بال مرا

كبوتر حرم باصفایتان كرده است
 چگونه لطف ندارى به این دو چشمى كه
كنار پنجره هایت صدایتان كرده است ؟

 چگونه از تو نگیرم نجات فردا را
خدا براى همین‏ها سوایتان كرده است

 چرا امید ندارى مدینه برگردى
مگر نه آنكه خدا هم دعایتان كرده است

 میان شهر مدینه یگانه خواهرتان
چه نذرهاى بزرگى برایتان كرده است

 تو آن نماز غریب همیشه‏ها هستى
كه كوچه‏هاى خراسان قضایتان كرده است

سپیده‏اى و به رنگ شفق در آمده‏اى
كدام زهر ستم جابجایتان كرده است

علی اکبر لطیفیان
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فهرست

		          صفحه 		      صفحه	    نام داستان نام داستان

7 اولين آشنايي	
9 به نام پدر	

12 پدر و مادر	
14 کودکي	
16 تحصيل	
18 پسر خدا	
20 مبارزه	
22 خدمت سربازي	
24 ورود به سپاه	
26 خرمشهر	
30 آغاز دفاع	
33 آخرين مقاومت	
35 وداع با خونين‌شهر	
37 ستاد مبارزه با مواد مخدر	
40 توسل به امام عصر)عج( 	
42 رشوه	
44 حيات مجدد	
47 نجابت در رفتار	
49 مسئول آموزش بسيج	
51 خواستگاري	
53 مراسم عقد	
55 سبک زندگي	
57 برخورد با نامحرم	

60 اطلاعات سپاه	
62 کادرسازي	
64 تيزهوشي	
66 تجمع خياباني 	
68 نقطه‌ي اميد	
72 راه توبه	
75 خانه‌هاي تيمي	
78 اعزام به مريوان	
81 سروآباد	
84 تثبيت منطقه‌	
87 عثمان فرشته	
89 وفاداري	
91 بازگشت از کردستان	
93 مقابله با تفکرات منحرف	
95 بصيرت	
98 آرزوي شهادت	
100 تحصيل علم	
102 گردان حضرت ابوالفضل 7 	
104 آغاز عمليات	
107 حمله مجدد	
111 استقامت	
113 جامانده	
116 روشنگري	

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


118 شهيد گمنام	
122 بستري شدن دوباره	
125 نگاه ويژه	
127 وي‍ژگي‌ها	
132 پذيرش سپاه	
135 تربيت فرزند	
137 طرح لبيک	
139 فرمانده گردان	
141 نگاه به مسئوليت	
143 منطقه‌ي زبيدات	
145 شناخت منطقه	
147 خاطرات خط پدافندي	
151 قوت قلب	
154 خادم گردان	
158 بينش	
160 شجاعت	
162 نفوذ منافقين	
164 تابع ولايت	
167 نصيحت	
169 شب زنده داري	
171 استفاده از فرصت‌ها	
174 فرمانده قلب‌ها	
177 بيت‌المال	
179 آخرين سفر	
182 وداع	
184 روزهاي آخر	
187 خبر از شهادت	
189 شهادت	
191 آخرين ديدار	

194 خداحافظي	
196 راه خونين	
199 مسافر کربلا	
201 حضور	
203 وصيت‌نامه	
206 وصيت‌نامه‌ي چهارم	
208 مقاله‌ي آزادي	
213 از درون نامه‌ها	
221 شهيد مظلوم	
223 شهيد	
223 احمد گودرزي	
224 شهيد محمدحسين موسيوند	
225 ضمائم و تصاوير	

مسافر ملكوت6
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مسافر ملکوت
از همان دوران دفاع مقدس وقتي بين دوستان مي‌نشستيم و صحبت از شهدا 

و جنگ مي‌شد، فقط نام چند سردار بزرگ و فرمانده لشكر به ميان مي‌آمد.
به اين دوستان اعتراض مي‌كردم و مي‌گفتم: آيا تمام دوران دفاع مقدس ما 

محدود به همين چند سردار بزرگ است!؟
چرا از هزاران شهيد ديگري كه در اين دوران نوراني، خدا را با چهره‌هاي 
خونين ملاقات كردند حرفي زده نمي‌شود؟ چرا همه به دنبال مطرح كردن 
همين چند فرمانده لشكر هستند؟ و هزاران چراي ديگر كه هيچ جوابي نداشت.

وقتي مي‌ديدم از فلان سردار بزرگ بيش از سي عنوان كتاب كوچك و 
بزرگ منتشر شده و از برخي حماسه‌سازان گمنام خبري نيست، واقعاً ناراحت 

مي‌شدم.
يادواره‌ها  بزرگ  شهرهاي  و  تهران  شهداي  برخي  براي  مي‌ديدم  وقتي 
برخي  اما  مي‌شود،  منتشر  كتاب‌ها  و  مي‌شود  برگزار  مفصل  مراسمات  و 
ناراحت  واقعاً  هستند،  گمنام  خود  شهر  در  هنوز  شهرستاني،  حماسه‌سازان 

مي‌شدم.
قبل از انتشار كتاب سلام بر ابراهيم، به يك از ناشرين محترم اين عرصه، 
اعتراض خودم را بيان كردم. او گفت:‌ من وقتي از شهيد همت كتاب چاپ 
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مسافر ملكوت8

مي‌كنم، مطمئن هستم كه كتاب من فروخته مي‌شود، چون شهيد همت را همه 
مي‌شناسند. اما شهداي ناشناخته اينگونه نيستند. حتي به من توصيه كرد كه 

براي شهيد ابراهيم هادي كاري نكن. چون كسي او را نمي‌شناسد!
اما خاطرات شهيد هادي آنقدر زيبا و آموزنده بود كه به عنوان يكي از سه 
اثر برتر مخاطبين، در حوزه دفاع مقدس تقدير شد. كتاب سلام بر ابراهيم در 

طي شش سال بيش از هشتاد بار تجديد چاپ شد. 
شهيد هادي مسيري را براي ما هموار كرد كه به جاي شهداي شناخته شده 
و مطرح كشور، به سراغ آن‌هايي برويم كه در مناطق شايد دورافتاده قرار 

دارند. 
استقبال مردم از اين كتاب‌ها باعث شد كه ما در كار خود مصمم شويم و 
يقين پيدا كنيم كه؛ اگر تا امروز كسي به سراغ اين شهدا نمي‌رفت به خاطر 
عدم معرفي از سوي نهادهاي فرهنگي بوده، وگرنه تمام شهدا براي مردم عزيز 

هستند.
با لطف خدا و از دو سال قبل، تصميم گرفتيم تا از گروه‌هاي مردمي و 
بسيجي كه در شهرستان‌هاي گوناگون فعاليت فرهنگي در زمينه معرفي شهدا 

دارند حمايت كنيم.
هرچند كه به هيچ نهاد دولتي وابستگي نداشته و نداريم، اما با عنايت شهدا 
اين كار محقق شد. كارهاي تحقيق جمع آوري شده از چهار شهرستان دسته 

بندي، بازنويسي و منتشر شد.
معرفي  را  بزرگوار  شهيد  اين  نيز  خرم‌آباد  عظيم  گنج  فرهنگي  موسسه 
كردند. كار مصاحبه با دوستان و برادران شهيد را انجام دادند و سهم عظيمي 

در چاپ اين كتاب داشتند. 
ملكوت  مسافر  اين  و  والامقام  اين شهيد  معرفي  در  فقط چند جمله  من 

بگويم و شما را به ميهماني خاطرات اين شهيد ببرم.
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9 مسافر ملكوت

شما مي‌خواهيد خاطرات شهيدي را مرور كنيد كه: 
در پرتو راهنمايي‌هاي شهيد والامقام آيت‌الله مدني رشد كرد.

شاگرد ممتاز دبيرستان امام خميني خرم‌آباد بود.
قهرمان دوميداني جوانان كشور بود.

مسئول انجمن اسلامي دبيرستان و عقيدتي بسيج شهرستان بود و مديريت 
خلاقانه داشت.

از نظر اخلاق و رفتار، الگوي تمام جوانان هم سن و سال خود بود.
مادرش را از دست داده بود، خواهر نداشت، كارهاي خانه را حتي پختن 

غذا خودش انجام مي‌داد.
در دوران دبيرستان به جبهه رفت و دو بار از ناحيه پا مجروح شد. 

مسئول تيم واحد اطلاعات قرارگاه سلمان شد.
با رتبه 112 در دانشگاه رضوي مشهد قبول شد.

همزمان با دانشگاه در حوزه علميه نواب مشهد مشغول به تحصيل گرديد.  
از شهادت خود اطلاع داشت و اين موضوع را در وصيتنامه اش اشاره كرد.

در عمليات والفجر8 به عنوان غواص و نيروي اطلاعات حضور داشت.
عاشق حضرت زهرا 3 بود و در شب شهادت ايشان، با ذكر يا زهرا3 

برلب به شهادت رسيد.
به همه دوستان گفته بود دلم براي زيارت امام رضا 7 تنگ شده. پيكرش 
بعد از شهادت به طور عجيبي به مشهد مي‌رود و به زيارت امام رضا7 نائل 

مي‌شود ...
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مسافر ملكوت10

ايمان، دوستي علي بن  با  برنامه هر فرد  پيامبر 9 فرموده‌‌‌اند: سر آغاز 
ابي طالب 7 است. محبت مولا علي 7 آن گوهر گرانبهايي است که 

خداوند در قلوب بندگان پاک خود قرار داده است.
در جاي ديگري عنوان شده است که: محبت مولا علي 7 ايمان است و 

بغض و کينه داشتن از مولا، کفر است.
بر اين اساس، بزرگان ما براي تقويت اين محبت، نام فرزندان خود را به نام 

مقدس مولاي متقيان و امير مؤمنان 7 مزين مي‌کردند.
امام حسين 7 نيز، در اين زمينه الگويي براي تمام شيعيان گرديد. ايشان 
نام تمامي فرزندان خود را به نام مقدس »علي« مزين کرد. علي اکبر 7، 

علي اوسط)امام سجاد( 7 و علي اصغر 7.
اين رسم نيز در بين بسياري از خانواده‌هاي ايراني باب شد که نام علي را بر 

فرزندان خود بگذارند تا به اين طريق محبت خود را ابراز نمايند.
اما در ميان اقوام ايراني، مردمان استان لرستان، که از شيعيان و مخلصين 
درگاه اهل بيت : بوده و هستند. همواره اين سنت حسنه را حفظ کرده‌‌اند. 
زندگي در طبيعت زيباي کوهستان زاگرس، باعث شد که صفاي درون 

اين مردمان بيش از بقيه اقوام مورد توجه قرار گيرد.
انسان‌هاي پاک و  نيز به سراغ اين مردمان پاک مي‌رويم. به سرزمين  ما 

يا علي گفتيم و...
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11 مسافر ملكوت

بامعرفت. به شهر زيباي خرم‌آباد و به خانه مردي که ايمان و تقوايش زبانزد 
اهالي منطقه است.

کسي که با اندک سواد مکتبي که داشت، فهميده بود که بايد براي تهيه 
لقمه حلال زحمت کشيد. 

او روزها در کارخانه آرد کار مي‌کرد و شب‌ها به همراه فرزندان راهي 
اهل  معارف  درياي  از  و  مي‌نشست  دين  بزرگان  منبر  پاي  مي‌شد.  مسجد 

بيت: سيراب مي‌شد.
خدا به اين پيرمرد اهل دل، هفت فرزند داد که همگي آنان پسر بودند. اما 
براي اثبات ارادات و محبت او به مولاي متقيان، همين يک دليل کافي است 

که او نام تمام پسرها را علي گذارد! 
تمام پسرها با اختلاف سه سال از هم از سال 1336 به بعد به دنيا آمدند. 
آن‌ها به ترتيب: علي احمد، علي محمد، علي حسين، علي عباس، علي اصغر، 

علي اکبر و علي رضا نام گرفتند.
جالب اينکه اين پدر مهربان اصرار داشت که ابتداي نام تمام پسرانش به نام 

زيباي »علي« مزين باشد.
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در برخي خانواده‌ها ديده مي‌شود که قوام خانواده بر دوش مادر است. او 
ستون خانواده مي‌شود و همه بر گرد مادر حضور دارند. 

مادر ما اينگونه بود. او در کنار پخت و پز و رسيدگي به زندگي، بار تربيت 
فرزندان را برعهده داشت. 

خوب به ياد دارم که پدر ما فرصت زيادي براي رسيدگي به ما نداشت. او 
درکارخانه آرد کار مي‌کرد و يک کارگر ساده بود. مدتي بعد هم درکارخانه 
تربيت  به  رسيدگي  براي  زيادي  فرصت  او  شد.  مشغول  سازي  موزاييک 

فرزندان نداشت و اين بار بر دوش مادر ما بود. 
مادر در اين راه نيز با توکل به خدا پيش رفت و به گفته تمام بستگان و 

همسايگان، ايشان توانست بهترين فرزندان را تحويل جامه دهد.
درباره‌ي مادرم بايد نکته ديگري بگويم. سه سال قبل از پيروزي انقلاب، ما 
به محله جديد در خيابان خاتم الانبيا آمديم. آن زمان بيشتر اين خيابان خاکي 

بود و افراد کمي به آنجا آمده بودند. 
مادر ما در کنار تمام کارهايي که براي خانه داشت، شبانه روز کار مي‌کرد 
که منزل مسکوني ما تکميل شود. از تهيه مصالح گرفته تا پيگيري ساخت 

ساختمان و... 
آنجا بود که مادر ما نشان داد، به جز کارهاي خانه، توانايي مديريت و اداره 

به نام مادر
برادر شهيد
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13 مسافر ملكوت

بسياري از امور را دارد. اما با اين حال، پس از آماده شدن منزل مسکوني، 
خودش را وقف تربيت صحيح فرزندان نمود. 

در ميان فرزندان نيز، علي عباس ارتباط قلبي خاصي با مادر داشت. تمام ما 
مادر را دوست داشتيم، مادر هم به تمام ما برادران محبت مي‌کرد، اما ارتباط 

علي عباس با مادر به گونه‌اي ديگر بود. 
ما خواهر نداشتيم. کسي نبود که در امور خانه به مادر کمک کند. در اين 

ميان علي عباس بيشتر از ما با مادر همراهي مي‌کرد. 
در شستن  پسر  اين  بود.  وابسته  عباس  علي  به  ما  از  بيشتر  نوعي  به  مادر 

ظرف‌ها، کمک به پختن غذا، خريد خانه و... به مادر کمک مي‌کرد. 
در نتيجه رابطه خاص و صميميت بيشتري بين آن‌ها بود. از طرفي اخلاق و 
روحيات علي عباس به گونه‌اي بود که هر شخصي در اولين برخورد شيفته او 
مي‌شد. چه رسد که آن شخص مادر باشد. لذا رابطه عاطفي خاصي بين اين 

مادر و فرزند برقرار بود. 
علي عباس براي رسيدگي به پدر مادر خودش خيلي وقت مي‌گذاشت. او 

هميشه با اجازه مادر بيرون ميرفت.
اين رابطه صميمانه بين ما و مادر ادامه داشت تا اينکه يکباره مادر ما مريض 

شد! 
بيماري مادر ما طولاني شد. به سراغ بهترين پزشکان رفتيم. نتيجه آزمايشات 
آن‌ها تمام ما را نگران کرد. آن روزها شنيدن نام سرطان لرزه بر اندام انسان 

مي‌انداخت. تشخيص پزشکان معالج بيماري سرطان بود. 
پيشرفت پزشکي هم مثل حالا نبود. براي همين روز به روز حال مادر بدتر 
شد. در يکي از روزهاي ارديبهشت سال 1361 اتفاقي که از آن مي‌ترسيديم 

رخ داد. 
بود  نرسيده  سالگي  پنجاه  به  هنوز  درحالي‌كه  او  بست.  سفر  بار  ما  مادر 
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مسافر ملكوت14

فرزندان خود را تنها گذاشت. در اين ميان آنکه بيش از همه مي‌سوخت علي 
عباس بود. 

با اينکه علي عباس بسيار به مادر وابسته بود اما بعد از درگذشت مادر خيلي 
مراقب برادرها بود. علي عباس جاي خالي مادر را به خوبي براي ما پر کرد.

دست پختش عالي بود. به سر و لباس بچه‌ها مي‌رسيد. علي عباس در کنار 
درس و مسجد و بسيج و ورزش و... کارهاي خانه را هم انجام مي‌دد.

بنياد  اصلًا  بود.  پدر معطوف  به  بيشتر حواسش  مادر، علي عباس  از  بعد 
خانواده ما بعد از مادر به دست اين پسر شانزده ساله سپرده شد. او هم به خوبي 

کارها را پيش برد.
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به  متوجه مي‌شويم که  بزرگان که دقت مي‌کنيم  از  بسياري  در زندگي 
خاطر ارتباط با مسجد و علماي رباني، مسير زندگيشان تغيير کرد. 

آنان همواره ارتباط با خانه خدا را حفظ کرده و همين ارتباط باعث رشد 
معنوي آن‌ها مي‌شود. 

در حديث زيبايي پيامبر اسلام 9 مي‌فرمايد: كسي كه براي نماز جماعت 
به سوي مسجد مي‏رود، در برابر هر قدمي‌كه بر مي‏دارد، خداوند هفتاد هزار 

حسنه به وي پاداش مي‏دهد.
جداي از اين، در روايات آمده است که ارتباط با مسجد بسياري از نيازهاي 

ما مانند دوست خوب، علم خوب و... را برطرف مي‌کند.
درباره‌ي خانواده ما ذکر اين نکته ضروري است که همواره، تمام برادران 

ما از ابتدا با نماز و مسجد در ارتباط بوده و هستند. 
پدر ما به اين موضوع بسيار اهميت مي‌داد. براي همين تمام منازلي که در 

آن زندگي مي‌کرديم در مجاورت مسجد بود. 
من به خوبي يادم هست که به همراه برادرها به مساجد علوي و علي خان و 

بعدها به مسجد جوادالائمه 7 مي‌رفتيم. 
ما در کنار مسجد علوي ساکن بوديم که علي عباس متولد شد. بعد ازمدتي 
به ميدان انوشيروان وسپس به محله مطهري )کوچه مسجد علي خاني( نقل 
مکان کرديم و از آن زمان رفت وآمد ما به مسجد جوادالائمه 7 زياد شد.

مسجد
برادر شهيد
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مسافر ملكوت16

عباس هشت ساله بود که مکّبر مسجد جوادالائمه 7 شد. نماز و روزه 
خود را با اينکه به سن تکليف نرسيده بوده به جا مي‌آورد.

در همين مسجد جوادالائمه 7 شکل گرفت. شنبه شب‌ها مسجد مراسم 
داشت، علي عباس با اينکه کودکي کم سن و سال بود در مراسم‌هاي مسجد 

پذيرايي مي‌کرد و به اين کار علاقه داشت 
برخي از دوستان از ما مي‌پرسند که شخصيت علي عباس کجا و چگونه 
شکل گرفت که الگوي بسياري از جوانان شد و مجموعه‌اي از صفات عالي 

انساني را در خود بوجود آورد.
من نيز گفته‌ام که شخصيت برادر ما در مسجد شکل گرفت. او در مسجد 
جوادالائمه و در محضر اساتيد و علما حضور داشت و استفاده مي‌کرد. او 

تلاش مي‌کرد به آموخته‌هايش عمل کند و در اين راه موفق بود. 
در اين مسجد بود که با دکتر کاکانژاد و شهيد اسدي و مرحوم محسني 

آشنا شد. اين افراد بسيار بر روي علي عباس تأثير داشتند. 
اما درست از زماني که برادر ما پا به عرصه نوجواني نهاد، يک عالم وارسته 
و يک انسان الهي وارد خرم‌آباد شد و چند سالي را در محله ما حضور داشت. 

اين انسان الهي بسيار تأثير مثبت در رفتار و اخلاق علي عباس بوجود آورد.
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در سال‌هاي اوليه دهه پنجاه، خرم‌آباد به دعوت آيت‌الله کمالوند، ميزبان 
يکي از علماي انقلابي بود. کسي که مجبور به ترک ديار خود شده بود. 

آيت‌الله سيد اسدالله مدني، به جرم حمايت از امام خميني و انقلابيون، از 
شهر خود تبعيد شد و در آن سال‌ها به خرم‌آباد آمده بود.  

تبعيد شهيد  با  ابتدايي علي عباس درست همزمان  تمام شدن تحصيلات 
آيت‌الله مدني به خرم‌آباد بود.  

در آن دوران علي عباس مکبر نماز شهيد مدني بود و در جلسات ايشان 
مرتب شرکت مي‌کرد. به منزل ايشان رفت وآمد داشت. 

آيت‌الله مدني نماز ظهر و عصر را در مسجد جامع )حوزه کماليه( و نماز 
مغرب و عشا را در مسجد جوادالائمه 7 مي‌خواندند. علي عباس هم ايشان 
را رها نمي‌کرد. همواره در جلسات و سخنراني‌هاي اين عالم وارسته حضور 

داشت.
عنوان  به  را  او  آورد،  بدست  عباس  علي  از  مدني  شهيد  که  شناختي  با 
رابط خود و بازاريان براي انجام کارهاي انقلابي و رد و بدل کردن نامه‌ها 
و اعلاميه‌ها انتخاب کردند. علي عباس نوجوان بود و کسي به او مشکوک 

نمي‌شد. او هم به خوبي از عهده فعاليت انقلابي بر مي‌آمد.
آيت‌الله مدني، حتي لباس و وسايلي که به فقرا اهدا مي‌کردند را به علي 

انسان الهي
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عباس مي‌داد، او هم آن‌ها را به دست فقرا مي‌رساند.
است.  ضروري  مورد  چند  ذکر  الهي  انسان  اين  شخصيت  درباره‌ي  اما 

آيت‌الله مدني انسان والايي بود كه كمتر كسي او را شناخت.
اين مرد الهي مي‌توانست در نجف بماند و به جرگه مراجع تقليد بپيوندند. 
ايران شد و مقايل  امام، راهي  با نهضت اسلامي حضرت  براي همراهي  اما 

دستگاه ظالم ايستاد.
مرحوم آيت‌الله مجتهدي تهراني که از علماي تهران بودند، نقل کردند: 
شبي در نجف بعد از اتمام نماز جماعت پشت سر آيت‌الله مدني و خلوت 

شدن مسجد، ناگهان ديدم آقاي مدني شروع به گريستن کرد! 
چون به من اظهار لطف داشتند، به خودم جرأت دادم و علت گريه ناگهاني 

ايشان را پرسيدم. 
ايشان فرمودند: بعد از نماز يک نفر امام زمان )عج( را ديده است که به او 
فرموده‌اند: » ببين، اين شيعيان بعد از نماز بلافاصله به سراغ کارهاي خود رفتند 

و هيچ کدام براي فرج من دعا نکردند!« 
من هم تا اين را شنيدم متأثر شدم و گريستم. 

آيت‌الله مجتهدي فرمودند: بعدها دقت كردم و متوجه شدم امام زمان )عج( 
اين گلايه را به خود ايشان )شهيد مدني( گفته بودند!!!
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به من خيلي  نسبت  بود. علي عباس  ما در مدرسه سعدي  ابتدايي  دوران 
درسش بهتر بود. ايشان کلاس سوم بودند و بنده کلاس اول. همکلاسي‌هايش 
او را خيلي دوست داشتند، من خيلي شيطنت مي‌کردم معلم‌ها و هم کلاسي‌ها  

هميشه به من تذکر مي‌دادند.
هميشه مي‌گفتند از برادرت ياد بگير. و اين يک واقعيت است که معلمان، 

ايشان را خيلي دوست داشتند.
من بچه‌اي پر از شيطنت بودم. به طوري که معلم و مدير و همه مدرسه از 
دستم کلافه بودند. مي‌گفتند چرا شما مانند علي عباس نيستي؟ علي عباس 

کجا و شما کجا؟ 
از علي عباس  نام آقاي جمشيدي که يکبار سر صف  به  ناظمي ‌داشتيم 
پايين  را  سرش  شد.  سرخ  خجالت  از  عباس  علي  گونه‌هاي  کرد.  تعريف 

انداخت. آن حالت و آن تبسمش هميشه در ذهنم هست. 
آن زمان چندين خانواده در يک خانه بزرگ زندگي مي‌کردند. ما هم با 
چند خانواده ديگر زندگي مي‌کرديم. علي عباس از نظر اخلاقي بر همه‌ي ما 

تأثير داشت. خيلي با محبت و حرف گوش کن بود. 
ما،  بازي و سرگرمي  بود. آرام مي‌خنديد.  علي عباس خيلي کم حرف 
هفت سنگ، الک دولک و فوتبال بود. با هم مي‌رفتيم بازي، چون زياد بوديم 

دوران ابتدايي
برادر و دوست شهيد
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مي‌گفتند حسين پورها اومدن! خودمون با هم يک تيم بوديم.
يادم هست در زمين خاکي فوتبال بازي مي‌کرديم. يک بار در حين بازي 
من آسيب ديدم. علي عباس خيلي ناراحت شد. همينطور حال من را مي‌پرسيد. 
آخر شب وقتي که همه خواب بودند، آمد دست روي بدنم گذاشت که 

مطمئن بشه حال من خوبه، بعد بره بخوابه، اما طوري که من متوجه نشم. 
سريال يوسف پيامبر كه پخش مي‌شد، آن اوايل كه دوران نوجواني يوسف 
بود، من ياد علي عباس مي‌افتادم. حجب و حيا و چهره زيباي علي عباس در 

نظرم مجسم مي‌شد. 
علي عباس هميشه با اجازه مادر بيرون مي‌رفت. با اينکه دبستاني بود، اما 

براي رسيدگي به پدر مادر خود وقت مي‌گذاشت. 
مسجد  به  عباس  علي  با  ابتدايي  دوران  اواخر  در  مي‌گفت:  دوستش 
جوادالائمه 7 مي‌رفتيم. آنجا در خدمت آيت‌الله مدني بوديم. ايشان خيلي 

چيزها به ما ياد مي‌داد و به بچه‌ها مسئوليت مي‌داد. 
بود. شخصيت علي عباس هم در همان  مثلا علي عباس مسئول مکبرها 
مسجد شکل گرفت. يک نمونه‌اش که برايم جالب اينکه در دوران ابتدايي، 
علي عباس نزديک شب عيد به بچه‌ها مي‌گفت: هر کس هر اندازه که مي‌تواند 

براي نيازمندان کمک کند.
از لباس گرفته تا برنج و روغن و... جمع‌آوري مي‌شد. بچه‌ها هم وسايل 
را بسته‌بندي مي‌کردند. شب عيدي کمک‌ها به دست نيازمندان مي‌رسيد. اين 

کارها را هيچ وقت فراموش نمي‌کنم.  
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بارها ديده‌ام که برخي دوستان، از اينکه فرزندشان اهل مسجد نيست و 
به راه‌هاي انحرافي کشيده شده گله مي‌کنند، من هم از اين دوستان سؤال 
مي‌کنم که در زمان نوجواني فرزندتان، چقدر او را با خودتان به جلسات ديني 

و قرآني برديد؟ چقدر همراه او به مسجد رفتيد؟
جواب اکثر اين افراد منفي است. يعني در زماني که شخصيت فرزند شکل 
مي‌گيرد، با جلسات مذهبي بيگانه بوده، حالا توقع داريم که به سمت دين و 

مذهب گرايش پيدا کند. که اين کمي دور از ذهن است.
علي عباس هم از اين قاعده مستثنا نبود. او درست در زمان نوجواني پايش 

به مسجد و هيئت باز شد.
برگزار  در خرم‌آباد  پنهاني  بصورت  قرآن،  پنجاه کلاس‌هاي  دهه  اوايل 
مي‌شد. برادر شهيد ابطحي، علي حسين وعلي عباس را به اين کلاس‌ها مي‌برد. 

مربيان جلسه قرآن، علي عباس را خيلي دوست داشتند.
متولي اين جلسه قرآن، پدر شهيد ابطحي بود، اين جلسات در منزل ايشان 
برگزار مي‌شد. يادم هست اولين مربي جلسه قرآن يک نظامي ارتشي به نام 

آقاي حسيني بود. اين خيلي برايم جالب بود. 
اين  مي‌خواندند.  هم  دعا  ابطحي  آقاي  و  حسيني  آقاي  جمعه  شب‌هاي 
جلسات آنقدر گسترش پيدا کرد که به هيأت باقرالعلوم تبديل شد. بعدها غير 

قرآن
برادر و دوست شهيد
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از آموزش قرآن، به آموزش‌هاي نظامي و درسي نيز مي‌پرداختند. 
علي عباس به اين کلاس‌ها خيلي علاقه داشت و هميشه در آن شرکت 
مي‌کرد. او هميشه دوستانش را به انس با قرآن و حضور در جلسات قرآني 
دعوت مي‌کرد و مي‌گفت: به برکت قرآن است که انسان راه درست را پيدا 

مي‌کند. به برکت اين جلسات است که تفکر انقلابي پيدا مي‌کند.  
او هميشه قرآن جيبي کوچکي همراه داشت. هر فرصتي که پيدا مي‌کرد به 

ذکر گفتن و قرآن خواندن مشغول مي‌شد.
يادم هست در مدرسه راهنمايي »علي محمد ساکي« نيز برخي بچه‌ها مثل 
علي عباس جلسه قرآن داشتند و قرآن مي‌خواندند و افرادي مثل آقاي ساکي 

به تلاوت بچه‌ها به صورت جدي توجه مي‌کردند. 
و اين درست در زماني بود که در جوّ فاسد حکومت پهلوي کلاس‌هاي 
رقص و آواز برگزار مي‌شد و دانش‌آموزان را به سمت اين مسائل مي‌کشاندند.

دوست علي عباس مي‌گفت: از زماني که با او آشنا شدم، براي من به يک 
به  نمي‌شدم. من  او سير  با  از همنشيني  تبديل شد. هيچ موقع  الگوي کامل 
تدريج خصلت‌هايي را مشاهده کردم که اين ويژگي‌ها و روحيات باعث شد 

که براي ما يک الگو و سرمشق باشد.
يکي از ويژگي‌هاي بارز ايشان که در ما بسيار اثر گذاشت، انس با قرآن 
بود. در بسياري از مواقع که ايشان فرصت پيدا مي‌کرد، قرآن کوچک را بر 

مي‌داشت و تلاوت مي‌کرد.
علي عباس با قرآن انس داشت و از خواندن آن لذت مي‌برد. با آن سن کم، 

قلب بزرگي داشت. با تمام وجود  قرآن را درک کرده بود.
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علي عباس از دوران کودکي هم مظلوم بود و هم شيطنت و شوق و ذوق 
دوران کودکي را داشت. حالت افتادگي و خاکي بودن و تواضع از چهره‌اش 

پيدا بود.
اذيت و شيطنت بچه‌هاي هم سن خودش را نداشت.  

يکي از دوستان خانوادگي ما مي‌گفت: شهدا واقعاً با بقيه متفاوت هستند. 
از بين چندين پسر خانواده شما کسي که شهيد شد، گل سرسبد خانواده بود.

علي عباس هميشه خاص بود. به طوري که همه فاميل و دوستان، بخصوص 
برادرها ايشان را دوست داشتند. متين و مؤدب و بزرگ منش بود. در کودکي 

مثل يک مرد بزرگ رفتار مي‌کرد. اخلاق علي عباس در خانه زبان زد بود. 
يادم هست روزهاي اول جنگ زماني که شهر را بمباران مي‌کردند، مردم 
به زيرزمين‌ها مي‌رفتند که استحکام بيشتري داشته باشد. منزل ما در خيابان 
بمباران  بود. تمام همسايه‌ها زمان  از خانه‌هاي اطراف  الانبيا محکم‌تر  خاتم 
نوجوان  عباس  علي  مي‌آمدند.  ما  خانه  به  مي‌کردند  ترک  را  خانه‌هايشان 
مي‌گفت: درست است که حفظ جان واجب است اما هيچ چيز از ذکر خدا 

محکم‌تر نيست.
يادم هست در آن ايام، مرحوم پدرم و برادرهاي بزرگ‌تر با اسلحه در شب 

نگهباني مي‌داديم. 

اخلاق و رفتار
برادرهاي شهيد
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يکبار بعد از گذشت سال‌ها دوست همکلاسي‌ام را ديدم. نامش بيژن بود. 
خاطرات گذشته را با هم مرور مي‌کرديم. 

بيژن گفت: يادت مياد در کودکي چقدر شيطون بودي و من روکتک 
مي‌زدي؟

شيطنت آن زمان بيژن را دقيقاً به ياد داشتم و يادم بود که چرا او را زدم؟ 
گفتم: بله، خوب يادم هست.

بيژن، علي  اين قرار بود که  از  بر مي‌گشت. داستان  به علي عباس  قضيه 
عباس را اذيت کرده بود. از آنجا که علي عباس آزارش به کسي نمي‌رسيد، 

نمي‌خواست به او ضرري برسد و اصلًا در مقابل برادرها بروز نمي‌داد. 
من خودم متوجه شدم و بيژن را کتک مفصلي زدم. ما برادرها نمي‌توانستيم 
ببينيم کسي علي عباس را اذيت کند. واقعاً همه ي ما از عمق جان او را دوست 

داشتيم.
بيژن براي شکايت به سراغ مادرم رفت. از پشت پنجره مادرم رو صدا زد که 
پسرت علي اصغر مرا به اين روز انداخته. من هم از اينکه به خانه برم وکتک 

بخورم مي‌ترسيدم. اما حاضر بودم به خاطر علي عباس هر اتفاقي برايم بيفتد!
علي عباس علاقه ي عجيبي به پدر ومادرم داشت. بيشتر از همه براي مادرم 
دل مي‌سوزاند. مثل يک دختر کنار دست مادرم بود. پدر و مادر هم به ايشان 
علاقه زيادي داشتند. شايد از همه بچه‌ها بيشتر علي عباس رو دوست داشتند.

کم‌حرف و بسيار زيرک بود. اين‌ها بارزترين خصوصيات علي عباس بود. 
کم به چشم يک نفر نگاه مي‌کرد و با آن فرد صحبت مي‌کرد. شخصيتش 

نجيب بود و آرام. هيجاني و اهل تعريف و تمجيد بي مورد نبود. 
با  و  قاطعانه  ايشان  داشتم.  نظر  اختلاف  ايشان  با  بنده  مورد  دو  يکي  در 
استدلال پاي حرف خودش ايستاد. از روي نتيجه و فکري که  مطمئن بود 

حق است کوتاه نيامد.
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تشکيلات اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي به اين شکل، اولين تشکل مردم نهاد 
خودجوش بود. انجمن‌هاي اسلامي دانشگاها در زمان گذشته نمي‌توانستند 
در داخل کشور فعاليت کنند. بعد از انقلاب آن‌ها از خارج کشور به ايران 
آمدند و در بين دانش‌آموزان به صورت خودجوش و فعال، كار فرهنگي را 

آغاز كردند.
اسلامي  انجمن‌هاي  به  برمي‌گشت  مدرسه  فعاليت‌هاي  تمام  سال‌ها  آن 
مدارس که امروزه در قالب امور تربيتي، بسيج دانش‌آموزي و... فعاليت دارند.  
مربيان امور تربيتي که امروزه معاون مدارس هستند، آن زمان نقش بسزايي 
در تشكيل انجمن‌ها داشتند. دانش‌آموزان فعال و مذهبي شناسايي مي‌شدند و 

تشکيلات راه‌اندازي مي‌شد.
در بين اين تشکيلات، انتخاباتي را نيز انجام مي‌دادند، معمولًا کساني را 
انتخاب مي‌کردند که بتوانند خوب حرف بزنند و اطلاعات مذهبي وسياسي 
اتحاديه  انتخاب مي‌شد و در  نفر  پنج  از هر دبيرستاني حدوداً  باشند.  داشته 

انجمن اسلامي گرد هم مي‌آمدند
با آغاز انقلاب دانش آموز بنده در دبيرستان امام )ره( دانش‌آموز بودم. 
اولين حرکتي که انجام داديم اين بود که انجمن اسلامي مدرسه را با برخي 

دوستان انقلابي تشکيل داديم.

انجمن اسلامي
علي‌حسين برادر شهيد
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با پايان تحصيلات من، علي عباس وارد دبيرستان شد و بعد از بنده، مسئوليت 
انجمن اسلامي را به عهده گرفت و به نحوه احسن وظايف خود را انجام داد. 
آن زمان انجمن اسلامي پايگاه انقلاب در مدارس بود. علي عباس به خوبي 
مديريت اين مجموعه را انجام داد. تيزبيني و دقت بالايي در کارهاي مديريتي 

داشت. 
يادم هست از آيت‌الله ميانجي )امام جمعه وقت خرم‌آباد( براي سخنراني در 

دبيرستان دعوت کرد، با ايشان رابطه خوبي داشت. 
مدتي بعد جلساتي ترتيب داد و نمايندگان اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي با 

حضرت آيت‌الله ميانجي امام جمعه خرم‌آباد ديدار داشتند. 
از هر دبيرستان 5 يا 6 نفر در اين جلسه شرکت کردند که در بيت امام 
جمعه برگزار شد. علي عباس در اين ديدار صحبت کرد. صحبت ايشان بر دل 

همه نشست. تا پايان هم محوريت بحث و گفتگو باخود ايشان بود.
او سالن دبيرستان امام را به يک حسينيه تبديل کرد و در آن کتابخانه‌اي 

بر پا نمود. 
در حسينيه نمايشگاه برگزار مي‌کردند. بعد از تمام شدن و خاموش شدن 
جوّ گروهک‌هاي منافق، آموزش‌هاي بسيج شروع شد، در اين دوران بود که 

بسيج فعاليت خود را گسترده کرد. 
علي عباس پس از مدتي مربي قرآن دبيرستان امام )ره( شد. توانايي‌هاي او 

بالا بود و مسئولين مدرسه اين را به خوبي مي‌دانستند.
سپس مسئوليت بسيج دبيرستان را عهده دار شد. علي عباس با اينکه پانزده 

سال بيشتر سن نداشت، اما  مثل يک مرد پخته بود.  
با شروع دفاع مقدس، علي عباس عضو فعال بسيج شد. حوزه مرکزي بسيج 
خرم‌آباد در پادگان ارتش )خيابان مصلي کنوني( بود و مسئول بسيج آن دوره 
آقاي طاهري بودند. او کاملًا علي عباس را مي‌شناخت و به او اعتماد داشت. 
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قبل از انقلاب با علي عباس به مسجدي که در خيابان مطهري خرم‌آباد بود 
مي‌رفتيم.

اوايل درگيري‌هاي انقلاب و حدود سال 55 منزل ما به خيابان خاتم الانبياء 
آمد. آن موقع اين خيابان تمامش بيابان بود و به ندرت خانه‌اي در آن پيدا 

مي‌شد. 
يادم هست که فرح پهلوي به خرم‌آباد آمد. دو طرف خيابان مأمور بود. 

ساختمان صدا و سيماي کنوني محل تفرجگاه شده بود. 
کجا  اين‌ها  زد:  داد  عباس  علي  که  بود  ظهر  بود.  شده  شديدي  ازدحام 

مي‌روند؟ بياييد برويم مسجد، مگر آمدن فرح ديدن داره!  
انقلابي و  برنامه‌هاي  تمام  اينکه سن کمي داشت ولي در  با  علي عباس 
تظاهرات‌ها شرکت مي‌کرد. او سال دوم راهنمايي بود. من در راهپيمايي‌ها 

مراقبش بودم. 
ارتباط با بزرگترين شخصيت انقلابي آن زمان در منطقه ي ما يعني آيت‌الله 
مدني باعث شد که او زودتر از ما از اخبار انقلاب با خبر باشد. اعلاميه‌هاي 
امام را بين برخي بازاريان پخش مي‌کرد و به خاطر سن کمي که داشت کسي 

به او مشکوک نمي‌شد.
بعد از انقلاب، بعضي وقت‌ها با علي عباس به انجمن‌هاي اسلامي مي‌رفتيم. 

گروهک‌ها
برادر و يکي از دوستان شهيد
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او هواي ما را که برادر کوچک‌تر به حساب مي‌آمديم داشت.
در تجمعات ابتداي انقلاب با هم حضور داشتيم. گروهک‌هاي مختلف هم 
براي خودشان تجمع داشتند. بنده يک عکس از امام)ره( را هميشه به همراه 

خودم داشتم. 
علي حسين و علي عباس هميشه جلو مي‌رفتند و من چون کوچکتر بودم 
پنهاني  به صورت  باشم، ولي من  با آن‌ها در تظاهرات  اجازه نمي‌دادند که 

مي‌رفتم و آن عکس را هم با خودم مي‌بردم. 
علي عباس اهل منطق و صحبت بود. به کار فرهنگي اعتقاد داشت. اصلا 
اهل در گيري نبود. بعضي از بچه‌هاي دبيرستان گروهکي بودند و خيلي اذيت 

مي‌کردند. حتي چندتايي از آن‌ها داخل کلاس علي عباس بودند.
دردرگيري‌هاي جلوي دانشگاه که محل برگزاري نمازجمعه بود، همراه 
آن‌ها بودم. طرفداران بني صدر شعار مي‌دادند و به بچه‌هاي انقلابي فحش 

مي‌دادند.
يکي ازدوستان علي عباس اسلحه‌اي پنهان کرده بود تا تيراندازي کند. علي 

عباس تا متوجه شد جلوي او را گرفت و با تير‌اندازي مخالفت کرد.
مي‌گفت: اگر آن‌ها برخورد فيزيکي داشته باشند، ماهم برخورد فيزيکي 
پيدا مي‌کنيم و باهاشون رو به رو مي‌شيم، اگه شعار دادند ما هم شعار مي‌ديم، 

نه بيشتر نه کمتر!
٭٭٭

علي عباس استعداد عجيبي در درس داشت. از شاگردهاي ممتاز مدرسه 
بود. وضعيت علمي بالايي داشت و در جلسات قرآني، با هم بوديم. 

بچه‌هاي  بود.  امام  دبيرستان  در  اسلامي  اصلي حرکت‌هاي  محور  ايشان 
انجمن خيلي زحمت مي‌کشيدند. همه روحيه انقلابي و معنوي داشتند. تمام 
زندگي‌مان انجمن بود و بدون هيچ چشم داشت و ايمان زياد پاي کار بوديم. 
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علي عباس در مقابله با مخالفين به کار فرهنگي خيلي اعتقاد داشت. يادم 
به برپايي يک نمايشگاه در مدرسه گرفتيم. مي‌خواستيم  هست که تصميم 

فعاليت‌هاي گروهکي ضد انقلاب را به تصوير بکشيم.
بچه‌ها براي برپايي نمايشگاه نمي‌خوابيدند. از شب تا صبح تلاش مي‌کردند. 

نمايشگاه محتواي انقلابي داشت و ضد گروهک‌ها بود.
بچه‌ها در نمايشگاه کارهاي خطاطي و نقاشي و پوستر و غيره انجام دادند و 

با شور و شوق براي برپايي نمايشگاه دهه فجر زحمت کشيدند. 
گروهک‌ها هم نمايشگاه مستقل داشتند. آن‌ها در سمت ديگر دبيرستان 
امام )ره( بودند و با کتاب و برنامه‌هاي ضد انقلابي خودشان تلاش مي‌کردند 

تا نيرو جذب کنند. 
ولي بچه‌هاي انجمن زرنگ و خودجوش و به معناي واقعي انقلابي بودند. 
موفق هم بودند. به جرات مي‌گويم که موفقيت فعاليت ما حاصل اخلاص و 

مديريت و رهبري علي عباس بر مجموعه انجمن بود.
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بحران منافقين جدي شده بود. آن‌ها از ميان دانش‌آموزان و دانشجويان نيرو 
جذب مي‌کردند. 

در آن شرايط نا از اعضاي انجمن اسلامي و تحت فرمان علي عباس بوديم. 
او در همان سنين کم نشان داد که چقدر در کار خودش استاد است.

به ما مي‌گفت صبح زود بياييد مدرسه. شما اولين نفر باشيد. بعد چند نفر را 
مأمور مي‌کرد بروند و ميزهاي دانش‌آموزان کل دبيرستان را بگردند. دبيرستان 

امام هم بزرگ بود.
مي‌دانست که منافقين از فرصت استفاده کرده و در کشوي ميزها اعلاميه 
از  اين‌ها  از آمدن دانش‌آموزان آن‌ها را جمع مي‌کرد.  لذا قبل  مي‌گذارند. 

زيرکي و تيزهوشي علي عباس بود. او حواسش به همه جا بود.
از  برخي  آنان.  با  ملت  مبارزه  و  منافقين  ماهيت  شناخته شدن  از  بعد  اما 
منافقين در زندان‌ها توبه کرده و تصميم به جبران گذشته گرفتند. به اين افراد 

توّاب مي‌گفتند.
آن موقع تواّب زياد بود. افرادي بودند به اسم تواب که زماني جزو منافقان 
بودند. بعد آمدند و گفتند ما جزو منافقين بوديم و به اين دلايل اشتباه کرديم.
اسم تواّب را زياد شنيده بوديم. علي عباس کار مهمي که در دبيرستان 
امام انجام داد، اين بود که اين افراد را دعوت مي‌کرد به مدرسه تا سر صف 

توابين
مهدي شاهرخي )دوست شهيد(
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دبيرستان براي همه دانش‌آموزان صحبت کنند. با اينکار بسيار به دانش‌آموزان 
آگاهي داد.

اين گروه  از  را  بوديم و خيانت‌ها  منافقن  ما مدتي جزو  آن‌ها مي‌گفتند 
تا ماهيت  برنامه بسيار خوبي بود  بيزاري مي‌کنيم.  ديده‌ايم. ولي الان اعلام 

منافقين شناخته شود.
ما هم صحبت‌هاي آن‌ها را گوش مي‌کرديم. علي عباس به ما مي‌گفت: 
شما حواستان باشد که اين افراد تواب با چه کساني در مدرسه مي‌گردند. نکند 
خودشان را معرفي کرده‌اند و بعد دروغ بگويند و تواب نباشد! شايد به اين 

طريق افرادي را به خودشان جذب کنند. 
علي عباس به ما مي‌گفت: افرادي از مدرسه که با اين تواب‌ها سلام عليک 
کردند و همراه بودند را بايد شناسايي کنيم. ببينيم کجا مي‌روند و منزلشان 

کجاست. چطور با آن شخص ارتباط مي‌گيرند و چه مي‌گويند. 
ما بايد مي‌رفتيم و به هر روش ممکن سر صحبت را با آنان باز مي‌کرديم. 
ببينيم افرادي که با توابين بودند، چطور افرادي هستند. اصلًا اين فرد تواّب 

بوده؟ 
خيلي خوب کار نيروها را تقسيم کرد. به هرکسي وظيفه‌اي مي‌داد. نيروهايي 

که در مدرسه فعاليت مشکوک داشتند را شناسايي و تعقيب مي‌کرديم. 
کار اطلاعاتي او خيلي عجيب بود. مثلًا من از خودم خبر داشتم و قرار نبود که 

از ديگري خبر داشته باشم که مامور چه کسي است. 
بعد مطالب را به او منتقل مي‌کرديم. هيچ جا هم اين اطلاعات پخش نمي‌شد. 

مگر در موارد خاص و به افراد مسول. 
علي عباس کم حرف بود. او بيشتر گوش مي‌کرد تا اينکه صحبت کند. هيچ وقت 
نديديم از کسي حتي مخالفين خودش صحبت کند و بگويد فلاني بد است يا خوب. 
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اوايل انقلاب، همه به فکر تثبيت انقلاب و مبارزه با نفوذ منافقين بودند. 
کمتر کسي به فکر آراستگي و زيبايي ظاهري خودش بود. در اين شرايط 
در روزهاي اول سال تحصيلي متوجه شدم يکي از همکلاسي‌هاي من، يک 
نوجوان انقلابي، مودب، تميز و درسخوان است که ناخودآگاه همه را جذب 

خودش مي‌کرد.
ما از علما شنيده بوديم که در حديثي آمده: مردم را با وسيله‌اي به غير از 
زبان خودتان به سوي خدا دعوت کنيد. و اين دوست ما اينگونه بود. هرکس 

با او سلام و عليک مي‌کرد، با خوشرويي اين شخص مواجه مي‌شد.
تأثير رفتار او به طور غير مستقيم همه را جذب مي‌کرد. علاوه بر اين‌ها، او 

از شاگردان ممتاز کلاس بود. معلم‌ها خيلي او را دوست داشتند. 
او نظم و آراستگي خاصي در چهره داشت. موهاي مرتب، لباس‌هاي تميز 
و... هيچگاه او را نامرتب نديديم. نامش را پرسيدم. گفتند: علي عباس حسين 

پور
وقتي متوجه شديم او مسئول انجمن اسلامي است، ناخودآگاه به انجمن 

اسلامي جذب شديم.
اين نظم و آراستگي و الگو بودن او باعث شد که افراد زيادي با انجمن 
همراهي کنند. باور کنيد با آن اخلاق خوبي که علي عباس داشت، اگر براي 

نظم
آقاي رحمت‌الله کرم الهي و...
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گروهک‌ها هم تبليغ مي‌کرد، دانش‌آموزان زيادي را جذب مي‌کرد! 
خلاصه اينکه خدا توفيق داد که بنده همکلاسي و دوست علي عباس شدم. 
به واسطه انجمن اسلامي دبيرستان که خيلي قوي وفعال بود و به دليل اينکه در 
انجمن رفت آمد داشتم بيشتر با بنده ي خوب خدا آشنا شدم. ديگر در حد 

يک هم کلاسي نبوديم و ارتباط بيشتري با هم داشتيم.  
علي عباس بسيار آرام، تميز، منظم، با وقار و درس خوان بود. موهايش را 

هميشه صاف شانه مي‌کرد و تازه محاسن درآورده بود.
وقتي وارد کلاس مي‌شد مرتب و هميشه سرش پايين بود. اوايل بعضي از 
همکلاسي‌ها در اثر ناآگاهي و به خاطر تأثير گروهک‌ها به او حرف‌هايي 
مي‌زدند و صحبت‌هايي مي‌کردند. ولي ايشان اصلا اهميتي نمي‌دادند و ناراحت 

نمي‌شد. حرفي هم به آن‌ها نمي‌زد و خيلي عادي سر کلاس مي‌نشست. 
خيلي سنگين و با ادب و ابهت بود. با اينکه سنش کم بود، ولي تاثير معنوي 
زيادي داشت. تاثيرات او بر بچه‌ها بيشتر از معلمان و معاون مدرسه بود. انجمن 

به واسطه او در دبيرستان موفق بود.
راستي، به تمام خوبي‌هاي او ورزشکار بودن را هم اضافه کنيد. در ورزش 
مقام کشوري داشت. وقتي بچه‌هاي کلاس اين را شنيدند، ابهت شخصيت او 

را بيشتر حس مي‌کردند.
الان بعد از اين همه سال فکرش را که مي‌کنم مي‌بينم بعضي آدم‌ها مثل 

فرشته هستند. نمي‌مانند و مي‌روند. بعضي‌ها درکشان مي‌کنند و بعضي‌ها نه.
من خيلي چيزها را از ايشان ياد گرفتم. بيشتر از همه يک الگوي عملي براي 
ما بود. براي يک جوان حزب اللّهي از نظر رفتار، برخورد، اخلاق، پوشش، 

الگوي عملي بود. 
خيلي جلوتر از سنش بود عقلش ، شعورش ، برخوردش خيلي جلوتر بود 
و نکته جالب ديگري که داشت اين بود عباس وقت اضافه  نداشت هميشه 
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براي کارهايش برنامه ريزي داشت. وقتش اصلا تلف نمي‌شد، عمرش کوتاه 
و پر برکت بود .

صداقت ايشان برروي ما تاثير گذاشت. او شيفته واقعي امام )ره( بود. شيفته 
شهدا و رزمندگان بود. اهميتي که به جبهه و مراسمات مذهبي مي‌داد و تعصبي 

که نصبت به نظام داشت براي ما الگو شد.
او در اثر همان بينش باز به دانشگاه رفت و بنده هم به سربازي رفتم. اما 
الان که سي سال از آن روزها مي‌گذرد هنوز خاطراتش براي من زنده است.
خلاصه ايشان باعث شد با رفتار و کردارش مسير زندگي من را عوض 
کند و هنوز سعي کرده‌ام در مسيري که او براي ما معين کرد ثابت قدم باشم.

تأثيرات علي عباس باعث برکت زندگي من شد. او در زندگي من وجود 
دارد چرا که شهيد زنده است. 

خانواده‌ام، بچه‌هام، همه مي‌دانند علي عباس چه کسي بود. او هميشه براي 
ما زنده است. در خاطراتم، در هر روز، حداقل يک بار هم که شده به يادش 

هستم و فراموشش نمي‌کنم.
احساس مي‌کنم بر زندگي من ناظر است. وجودش را در زندگيم احساس 
مي‌کنم. بنده الان 50 سال دارم سعي مي‌کنم مثل او باشم و کاري مي‌کنم که 

او مي‌خواست.
دو سال بيشتر با او نبودم ولي اين دو سال تاثيري بر بنده گذاشت که تا حالا 
در زندگي من جاري است و اين ثاثير او به خاطر اخلاصي است که ايشان 

داشت. 
کار به خاطر خدا اينطور اثرش مي‌ماند .تا زنده هستم ايشان را فراموش 

نخواهم کرد...
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وقتي به دبيرستان امام آمدم، جوان خوش سيمايي به سراغ من آمد و براي 
انجمن مرا انتخاب کرد. اسم بنده را مي‌دانست! بعدها فهميدم که چقدر اين 

شخص زيرک است.
از قبل نيروهايش را براي انجمن انتخاب مي‌کرد. از افراد اطلاعاتي کسب 
مي‌کرد که بداند آيا به درد اين کار مي‌خورد يا نه؟! خيلي راحت به يک نفر 

نمي‌گفت که بيا و در انجمن همکاري داشته باش.
در کار انجمن بسيار موفق بود. آنجا هر شخص يک پرونده داشت و اين 
پرونده‌ها را مرتب و در جاي امن نگهداري مي‌کرد. اين اطلاعات شخصي 
هر فرد بود و نيازي نبود به دست هر کسي برسد و از آن‌ها محافظت مي‌کرد. 
او بسيار زيرک بود  و برخورد اولي که با بنده داشت هميشه برايم به يادگار 

مانده.
فعاليت‌هاي او در مدرسه بسيار زياد بود. يادم هست يکبار سه تا ميني بوس 

گرفت و ما را به قم برد. مي‌گفت برويم براي زيارت و ديدار با مراجع.
قبل از آن هم ديدار‌هايي با اشخاص داخل استان و خارج استان مي‌گذاشت. 

اما در آن سفر به ديدار آيت‌الله مرعشي نجفي رفتيم.
آيت‌الله مشکيني و آيت‌الله گلپايگاني را هم در آن سفر ملاقات کرديم. 

اين سفرها براي ما خيلي مفيد بود. روي اعتقادات ما خيلي تأثير داشت. 

فعاليت در مدرسه
مهدي شاهرخي
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مثل يک خادم در اين اردوها به بچه‌ها خدمت مي‌کرد. کارهايي که به 
عهده مي‌گرفت به خوبي انجام مي‌داد. با اينکه مسئوليت داشت اما از انجام 
کارهاي ساده دريغ نمي‌کرد. آب بين بچه‌ها پخش مي‌کرد. ماشين مي‌گرفت. 

واقعآ زحمت مي‌کشيد. 
در سفري که به قم رفتيم يک جايي بود به اسم نماز خانه و شب آنجا 
جماعت  به  را  صبح  نماز  و  مي‌کرد  هماهنگ  عباس  علي  مي‌خوابيديم. 

مي‌خوانديم.
ما نفري 50 تومان مي‌داديم براي اين سفر. يکبار که از قم برمي‌گشتيم، در 
پايان سفر از تمام پول اردو مبلغ دو تومان باقي ماند. ايشان گفت: حالا همه 

نگاه کنيد، اين پول را به فقير مي‌دهم. 
نظر مي‌داد،  انقلابي ديدار مي‌گذاشت. وقتي در کارها  ائمه جماعات  با 
نظرش کامل بود و تمام جوانب را بررسي مي‌کرد. براي همين سريع تأييد 

مي‌کرديم.
براي ما اين کارهايش جالب بود. هميشه با برنامه بود. وقتي به جبهه مي‌رفت 

و به به دبيرستان برمي‌گشت، مي‌آمد شروع مي‌کرد جذب نيرو براي جبهه. 
تبليغ مي‌کرد، صحبت مي‌کرد و بچه‌ها را جمع مي‌کرد و برايشان از جبهه 

و جهاد مي‌گفت. مراسمات مختلف مي‌گذاشت.
انجمن اسلامي ما برنامه ورزشي هم داشت. امور تربيتي داشت، آموزش 

قرآن، احکام و...
نماز جماعت هم برگزار مي‌کرديم. براي جذب نيرو هم امتحان مي‌گرفتيم. 

بچه‌هاي انجمن بچه‌هاي تيز هوشي بودند. 
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نه اينکه چون برادر من است بگويم. اين را تمام رفقايش مي‌دانند که علي 
عباس چگونه فردي بود.

از مهمترين ويژگي‌هاي او اخلاص او بود. سخت است و مشکل که کسي، 
يا خودش را يا ديگري را مخلص خطاب نمايد.  

مخلص يعني همه چيز براي خدا انجام دهيم و فقط رضا و خشنودي خدا 
در نظر باشد. علي عباس همه کارهايش براي خدا بود. رفتارش با دوست، 
برخوردش با دشمن براي خدا بود. گوش مي‌کرد براي خدا، نصيحت مي‌کرد 

براي خدا، کمک مي‌کرد براي خدا، احترام مي‌کرد براي خدا و... 
خلاصه همه کارهايش براي خدا بود. با آنکه مظلوم و کم حرف و سا کت 

و مودب بود، اما به موقع هم شجاع و نترس بود.
هم در امر به معروف و نهي از منکر، هم در دفاع مقدس وجبهه، او جدي 
جدي بود. اهل شوخي و وقت تلف کردن نبود. در عين حال هميشه متبسم و 

خوشرو بود.
با گذشت ومهربان بود. خوش قلب و رئوف بود، به خصوص با پدر و مادر 

و برادران و اقوام.
کم حرف و پرکار و پرتلاش بود. با همت و با غيرت و مصمم و با اراده 
بي باک بود. در تحصيل و کار و زندگي، چه در بسيج و چه در جبهه و پشت 

ويژگي‌ها
علي‌محمد برادر شهيد و...
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جبهه، در شهر و دانشگاه کارش را به خوبي انجام مي‌داد. 
و  نبود. غرور  از خود  تعريف  اهل  بود.  بصيرت  او  بارز  از مشخصه‌هاي 
خودپسند در او راه نداشت. اگر کاري براي کسي انجام مي‌داد حرفي نمي‌زد 

و منت نمي‌گذاشت.
انتظار بيجا از کسي نداشت. به شدت از غيبت دوري مي‌کرد. کسي را به 

زحمت نمي‌اندخت. اهل  ظلم وستم نبود. 
بر نفس و هوي و هوس غلبه کرده بود. اهل ماديات دنيا نبود. با معرفت و 
شناختي که از خداوند بزرگ بر اثر تقوا و اخلاق خوب و مطالعه و علم پيدا 

کرده بود، عاشق خدا شد.
غضبناک  را  خدا  مردم  شادي  براي  داشت.  دوست  واقعا  را  خدا  آري 
نمي‌کرد. دل کسي را نمي‌شکست. کسي را مسخره نمي‌کرد، حتي به شوخي 

دروغ نمي‌گفت.
ريا کار و چاپلوس نبود. او به جز خداوند بزرگ، از هيچ کس و هيچ چيز 

نمي‌ترسيد.
با اينکه در زندگي او مشکلاتي وجود داشت اما هيچگاه نديدم که گله و 

شکايتي بکند. راضي بود به رضاي خدا.
اين اواخر ديگر تحمل دوري محبوبش يعني خدا را نداشت. تا اينکه خدا 

هم او را دعوت کرد و به آرزويش رسيد. 
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اگر بخواهم  از شخصيت ايشان بگويم علي عباس بسيار زيرک بود و در 
عين حال مهربان و آينده  نگر.

زحمتي که در راه خدا در دبيرستان امام کشيده بود مي‌خواست با رفتن 
خودش ادامه داشته باشد، البته اصلًا دنبال هدف دنيايي مثل شهرت نبود، تمام 

کارهايش بدون منظور صورت مي‌گرفت. 
اما مي‌خواست اعضاي شوراي انجمن دبيرستان با خروج خودش مشخص 
شوند. مي‌خواست مطمئن شود بعد از خودش باز مجموعه مفيد باشد و کار 

کند.
تازه اين شروع کار انجمن بود. بعد راهنمايي‌هاي بعدي ادامه داشت. به ما 

مي‌گفت اين کارها را چطور انجام بدهيد و مسير کار را مشخص مي‌کرد.
دنبال اين نبود که خودش را مطرح کند، کارهايش فقط به خاطر خدا بود. 
اگر به علي عباس مي‌گفتن دم در بايست و کفش جفت کن اصلًا ناراحت 

نمي‌شد و کفش جفت مي‌کرد.
ايشان در جمع صاحب نظر بود. و اين صاحب نظري اين نبودکه خودش را 
معرفي کند، صبر مي‌کرد ديگران هم نطر بدهند و بهترين نظرجمع را اجرايي 

مي کرد.
با اينکه از قبول مسئوليت خوشش نمي‌آمد اما اگر بهش مي‌گفتند مسوليت 

زيرک و مهربان
مهدي شاهرخي ـ دوست شهيد
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قبول کن، به خاطر خدا قبول مي‌کرد. حتي اگر بهش مي‌گفتن کفش‌ها را 
جفت کن.  

انجام مي‌داد، ولي  هر کار ساده‌اي که در جمع بهش واگذار مي‌کردند 
افرادي بودند که مسئوليت‌هاي بالا را  مي‌خواستند تا خودشان را مطرح کنند، 
علي عباس ناراحت نمي‌شد، کار خودش را انجام مي‌داد. چون ايشان هدفش 

چيز ديگري بود. او خدا را مي‌ديد.
با سن کمي که داشت آينده نگر بود و اين در کار اجرايي خيلي مهم 
است. افرادي که فردا را ببينند تيزهوش هستند. او کار خودش را به بهترين 
نحو ممکن انجام مي‌داد. اگر هم الان علي عباس زنده بود باز هم خودش را 

مطرح نمي‌کرد.
با هيجان صحبت نمي‌کرد. آرامش خاصي بر رفتارش حاکم بود. از مطرح 

شدن گريزان بود.
زماني که انجمن را به ما تحويل داد، بلند شد و صحبت کرد و گفت: ما 
بايد بچه‌هاي مذهبي را دور هم جمع کنيم، چون انقلاب نياز دارد بايد خدمت 

کنيم.
آن موقع از جبهه آمده بود. اصلًا از حضورش در جبهه تعريف نمي‌کرد 
که آنجا چکار مي‌کند. مگر از او مي‌پرسيديم و آن موقع هم بدون هيجان و 

آرام صحبت مي‌کرد.

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


41 مسافر ملكوت

مقام معظم رهبري در توصيف آنچه از يک جوان نمونه در جامعه مورد 
انتظار است فرمودند: تحصيل، تهذيب، ورزش.

تمام اين سه ويژگي به صورت کامل در وجود علي عباس ديده مي‌شد. 
در زمينه تحصيل که رتبه بالاي او در مدرسه و در رشته تجربي زبانزد دوستان 

است.
در زمينه تهذيب، همه اقرار دارند که علي عباس واقعاً مسافر ملکوت بود. 

او هيچگاه اهل دنيا نشد.
اما در زمينه ورزش، علي عياس در دوران ابتدايي مثل ديگر برادرها مشغول 
فوتبال بود. يادم هست يک روز درحين بازي فوتبال زمين خورد و زبانش 

لاي دندان‌هايش گير کرد و باعث پارگي زبانش شد.
همه نگرانش بوديم. دکتر محجوبي ايشان رامداوا کرد و بحمدالله سلامتيش 

را بدست آورد.
اما از دوره راهنمايي و دبيرستان که همزمان با پيروزي انقلاب بود، بنا به 
توصيه مربيان به سراغ دوميداني رفت و اين ورزش را به طور جدي ادامه داد. 
مربي و مشوق او آقاي پورفرخ بود. علي عباس در ورزش دو ميداني با 

زحمات اين مربي خيلي پيشرفت کرد.
البته غير از دو، علي عباس به ورزش‌هاي ديگر هم علاقه داشت. يکي از 

ورزش
برادران و دوستان شهيد
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دوستان به نام آقاي برزگر که مربي تيم هندبال کشور بودند و در بنياد جانبازان 
با هم آشنا شديم، درمورد علي عباس صحبت‌هايي کرد که بنده به عنوان 

برادرشهيد اطلاع نداشتم.  
ايشان مي‌گفت علي عباس هندباليست هم بود. کارش هم در تيم ما عالي 
بود. او هميشه سرمشق خوبي براي ورزشکاران بوده است. آقاي ديده پور 
يکي از با سابقه ترين مربي‌هاي ورزشي که سرپرست تيم هم بود، خيلي از 

علي عباس تعريف مي‌کرد. 
و  تمرينات  تا  مي‌رفتيم  هم  ما  ميرفت،  تختي  ورزشگاه  به  وقتي  هميشه 

مسابقات برادرمان را ببينيم.
از شرکت  بود، يکي  ميداني که شرکت کرده  از مسابقات دو  در يکي 
کنندگان در مسابقه، براي جلوگيري از قهرمان شدن ايشان، در حين مسابقه و 

دور از چشم داور، علي عباس را با دست هول مي‌دهد! 
علي عباس مسابقه را ادامه مي‌دهد. اما همين امر باعث مي‌شود که برادرم 
با اتمام مسابقه منتظر عکس العملش بوديم. اما او هيچ واکنشي  دوم شود، 

نشان نداد! 
با اينکه هر دوي آنها مي‌دانستند تقلب شده ولي علي عباس به سمت همان 

شخص اول رفت و قهرماني او را تبريک  گفت. 
نفر اول تا اين برخورد را ديد سکوت کرد و همينطور به چهره علي عباس 
خيره شد. بعدها وقتي مربي و داور‌هاي آن مسابقه متوجه اين قضيه شدند از 

حرکت علي عباس جا خيلي تعجب کردند.
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با ايشان از سال 59 تا64 ارتباط داشتم و با او صميمي بودم. ايشان دو ميداني 
کار مي‌کرد و استعداد عجيبي داشت. ولي قطع نظر از ورزش دو، علي عباس 

هنوز محاسن نداشت ولي بچه‌ها را هدايت مي‌کرد.
در زمينه مسائل ديني با دوستانش صحبت مي‌کرد و به آن‌ها مي‌گفت: شما 

بايد از امام تقليد کنيد و از امام خيلي براي بچه‌ها تعريف مي‌کرد.
هم سن و سال‌هاي او هنوز اهل نماز نبودند، ولي ايشان بچه‌ها را به مسجد 
دعوت مي‌کرد و خيلي خوب با بچه‌ها رفيق مي‌شد و آن‌ها را هدايت مي‌کرد.

علي عباس خوش سخن بود. همه دوستش داشتند. وقتي موقع اذان مي‌شد 
و ما براي تمرين آمده بوديم، در خود استاديوم نماز مي‌خواند و مي‌گفت: اگر 

به مسجد نمي‌توانيم برويم بايد در همين استاديوم نماز بخوانيم.
کارهاي او براي ما هم آموزنده بود. ايشان هميشه با وضو وارد استاديوم 
مي‌شد. بچه‌ها همه دوستش داشتند هيچ کدام از بچه‌ها هم سنخ عباس نبودند. 

آن‌ها هم خوب بودند ولي هيچ کدام به پاي ايشان نمي‌رسيدند.
يک  ايران  کل  بگوييم  است  بهتر  يا  خودش  شهر  بچه‌هاي  براي  ايشان 
اسطوره شد. او بعدها دانشجو و همزمان طلبه شد، در آن موقع يک ورزشکار 

با عنوان کشوري هم بود. 
علي عباس در همه زمينه‌ها موفق  بود. خداوند مي‌گويد: اگر عاشق کسي 

مربي
معلم ورزش شهيد، محسن ماسوري
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شوم او را )پيش خودم مي‌برم و( مي‌کشمش چون ديگر جايگاهي در اين 
دنيا ندارد. 

عواملي که باعث شد علي عباس به اين مقامات برسد و بعد هم مقام والاي 
شهادت را کسب کند، اول خانواده، دعاي پدر و مادر، بعد عزت اکتسابي و 

زحمات خود اوست. 
ببينيد، علي عباس به نامحرم نگاه نمي‌کرد. در خيابان سرش پايين بود. وقتي 
به مسابقات خارج از استان مي‌رفتيم، خوب يادم هست که همه بچه‌ها به دنبال 
تفريح مي‌رفتند ولي علي عباس در اول وقت نماز مي‌خواند و از اين خلوت با 

خدا لذت مي‌برد. اين‌ها باعث مي‌شود که خداوند او را انتخاب کند.
بار  دو  هر  به جبهه رفت  ايشان  وقتي  بعد  بود. سال  من عجيب  براي  اما 
مجروحيتش از ناحيه پا بود. با توجه به اينکه ايشان نايب‌ قهرمان رشته دوميداني 
کشور بودند، اين امر سبب شگفتي من شد. او ديگر نتوانست ورزش دوميداني 

را ادامه دهد.
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تشخيص دادم که در دو ميداني مي‌تواند موفق شود. براي همين انتخاب 
شد. تشخيص من درست بود و او خيلي زود توانايي‌هاي خودش را نشان داد. 
از بين دانش‌آموزان خرم‌آبادي رتبه اول را کسب نمود و براي مسابقات 
استاني که در بروجرد برگزارمي‌شد انتخاب شد. در آن مسابقات هم نفر دوم  

شد.
با وجود سن کمي که داشت، والايي شخصيت در وجودش موج مي‌زد. 
او جزو انجمن اسلامي مدرسه بود و ايشان گروه را اداره مي‌کرد. براي همين 
روحيه مديريتي خوبي داشت. سخت ترين تمرينات دو ميداني را علي عباس 

اداره مي‌کرد.
يقين دارم که افراد سخت کوش مي‌توانند موفق شوند و علي عباس اينگونه 

بود. هميشه در تمرينات سعي مي‌کرد با وضو وارد شود. 
روزها گذشت تااينکه به مسابقات جوانان کشور اعزام شديم. او توانست 

مقام دوم جوانان کشور در استان چهارمحال بختياري را به دست آورد. 
ديگر تمام اعضاي تيم او را به عنوان بهترين دوست قبول داشتند. در اردوها 
واقعاً  نماز، چون  پيش  براي  انتخاب مي‌کرديم  را  عباس  علي  مي‌رفتيم  که 

اخلاص داشت. به هر حال ايشان در ورزش سرآمد شد. 
يادم مي‌آيد که دوي صد و ده متر با مانع را انتخاب مي‌کرد. دو بامانع يک 

قهرمان
آقاي پورفرخ
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رشته بسيار سنگين است. اما به خوبي از عهده کار و تمرينات بر مي‌آمد.
در مسابقات زيادي شرکت مي‌کرد. در مسابقات آموزش و پرورش رتبه 
اول آورد. مسابقات جوانان در رشت شرکت کرد و مقام اول مسابقه صد و 
ده متر با مانع را کسب کرد. بار ديگر شرکت کرد و رتبه دوم را کسب کرد.

با او صحبت مي‌کردم سرش را پايين  آنقدر تواضع داشت که هر موقع 
مي‌انداخت. هيچ وقت کلمه نه در زبان ايشان نبود. اگر کاري هم مشکل و 

سخت طاقت فرسا بود انجام مي‌داد.
در تمرينات، هميشه با جان و دل مي‌دويد و زحمت مي‌کشيد. تمرينات را 
کامل انجام مي‌داد. هدفش را دنبال مي‌کرد. به بنده مي‌گفت: من هم از نظر 
روحي بايد پرورش پيدا کنم و هم از نظر جسمي که بتوانم روي آن عقايدم 

وآن نظرياتي که دارم انشاالله به نتيجه برسانم.
سخت کوشي را سر لوحه کارهايش قرارداده بود که باعث موفقيت او 
ايشان موفقيت‌هاي  مي‌شد. يادم مي‌آيد در مسابقات جوانان در رشت، که 
خوبي کسب کرد، بچه‌ها را کنار دريا برديم براي تفريح و شنا، ولي ايشان 

دوست نداشت توي آب بيايد و لخت شود.
با اينکه همه مرد بوديم و همسن و سال‌هاي خودش بودند، ولي حجب حيا 
داشت. بنده اصرار داشتم که تني به آب بزند، به هر حال به سختي ايشان قبول 

کرد و وارد آب شد وشنا کرد.
با  ايشان  اما  اسراف مي‌کردند.  بچه‌ها در غذا خوردن  اردو که مي‌رفتيم 
رفتارش به آن‌ها مي‌فهماند که نبايد بيش از اندازه غذا بگيريم و اسراف کنيم.

بعضي مواقع مي‌ديم که ايشان نان خالي مي‌خورد! وقتي مي‌گفتم چرا؟ 
مي‌گفت دوست دارم.

غذاها را زياد دلچسب و با حالت ولع جواني نمي‌خورد!
با رفتارش نشان مي‌داد که بچه‌ها عبادت کنند و خدا را فراموش نکنند. 
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کلام حضرت علي 7 را سر لوحه کار خودش قرار مي‌داد. هميشه کلمه 
ياعلي روي زبانش بود.

در زمان جنگ به جبهه اعزام شد. وقتي برگشت نرمش وتمرين را فراموش 
نمي‌کرد. ايشان در جبهه دو بار مجروح شد ولي باز مي‌آمد و تمرين مي‌کرد.

ترکش‌هايي که در پايش بود اذيتش مي‌کردند ولي با همان مجروهيت که 
داشت باز هم در مسابقات شرکت مي‌کرد. حتي دو با مانع که خيلي سنگين 

است مخصوصاً براي کسي که مجروح شده باشد.   
يادم هست پاي ايشان مجروح شده بود. باهاش شوخي مي‌کردم و مي‌گفتم 

اون پاهات که مانع‌ها رو رد مي‌کرد رو چکار کردي؟!
ديگه تو بايد تو مسابقات معلولين شرکت کني و... او هم مي‌خنديد.

مذهبي  برنامه‌هاي  اکثر  در  داشت.   8 اطهار  ائمه  به  خاصي  ارادت 
شرکت مي‌کرد. يکبار در راه برگشت از مسابقات، با اصرار به زيارت حضرت 
معصومه 3 رفت. از آنجا براي من تسبيحي آورد. تسبيح رو به سوتم وصل 

کردم، به نشان اهميت تربيت جسم درکنار تربيت روح.
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از دوران تحصيل در خرمشهر  يادم هست که علي عباس را مدتي پس 
ديدم. زمان جنگ بود. آن موقع ايشان را به عنوان اينکه شاگرد اول مدرسه 

بوده و مسئول انجمن است مي‌شناختم.
يکي از دوستان گفت علي عباس قهرمان دوميداني هم شده. تعجب کردم. 
آن موقع من دوميداني کار مي‌کردم. غرور کاذب مرا گرفت. احساس کردم 
اگر مسابقه دو بين بچه‌هايي که در خرمشهر مستقر هستند بگذاريم قطعاً برنده 
مي شوم. من خيلي مغرور بودم و از خصوصيت ورزشي ايشان شناخت نداشتم.
اگر اشتباه نکنم يکي از بچه‌ها به نام شهيد اکبر نمازي تايم گرفت. سوت 
را که زد همه دويديم. اما يک نفر به سرعت از ما جلو زد و در همان چند قدم 

اول بنده و دوستان را جا گذاشت. 
خيلي سريع به خط پايان رسيد. علي عباس با فنون ورزشي دو آشنا بود. 

خلاصه غرور ما باعث شد که ديگران علي عباس را بهتر بشناسند. 
علي عباس علاوه بر فعاليت‌هاي گوناگون علمي و مذهبي، در ورزش هم 
فرهنگي  يادم هست کارهاي  نقاهت  بود. حتي در دوران  پررنگ  فعاليتش 

انجام مي‌داد.
بنده آن زمان هندبال مي‌رفتم و ايشان دو ميداني. در دو مقام داشت و مدتي 
با هم مي‌رفتيم. زمان تمرين ما زودتر تمام مي‌شد. مي‌رفتم و به ورزش ايشان 

غرور
جمعي از دوستان شهيد
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نگاه مي‌کردم.
دقيقاً  عباس  علي  مي‌داد.  ادامه  را  ورزش  خاصي  پشتکار  و  علاقه  با  او 
کارهايش بر روي برنامه و نظم بود. آموزهاي ديني را به صورت عملي اجرا 

مي‌کرد و از تمام اوقات عمرش استفاده لازم را مي‌برد.
به اين شکل نبود که عمرش را به بطالت بگذراند. در همان دوران جواني 

و نوجواني خودسازي را شروع کرده بود و مباني دين را عملا اجرا مي‌کرد.
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سال 61 بود. بنده در عقيدتي سياسي سپاه خرم‌آباد مشغول فعاليت بودم. 
يک روزديدم جواني خوش سيما  از درب پادگان وارد شد. 

بعد وارد جمع چند نفري ما شد و بسيار مخلصانه و مودبانه شروع کرد به 
سلام عليک کردن. آنقدر متواضع و با خلق نيکو برخورد کرد که در اولين 

باري که او را ديدم شيفته اخلاقش شدم.
نگاه معنوي او رابط آشنايي ما شد. ايشان واقعاً در عمل مربي اخلاق بود. 
هر وقت که با او روبرو مي‌شديم، سلام کردن سبقت مي‌گرفت. بعد از گفتن 
سلام، دو دستش را دراز مي‌کرد و هميشه با دو دست، دست مي‌داد و حال 

و احوال مي‌کرد.
در اين زمينه هميشه ما را شرمنده مي‌کرد و در سلام مقدم مي‌شد. موقع 

خداحافظي هم به همين صورت بود. نهايت ادب را رعايت مي‌کرد.
بين تمام بچه‌هاي سپاه و بسيج محبوب بود. هيچ موقع علي عباس را غمگين 

نديدم، يعني اگر غمي هم داشت در چهره اش هويدا نبود.
چهره‌اش را هميشه شاداب و سرحال و با تبسم دائمي بر لب‌هاي نازنينش به 
ياد دارم. هميشه ذکر مي‌گفت. صلوات يا »سبحانه الله، لااله الا الله، الحمدلاالله« 

و يا »الهم اغفر للمومنين والمومنات ...« 
بيشتر مواقع اولين کسي بود که وارد مسجد مي‌شد و ذکر را شروع مي‌کرد 

آشنا
)دوست شهيد(
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و نماز مستحبي مي‌خواند. دستانش رو به آسمان و چشمانش اشک آلود بود. 
آخرين کسي بود که از مسجد خارج مي‌شد.

آخرت  ياد  به  را  ما  مي‌کرد.  گريه  خدا  خوف  از  که  بودم  ديده  بارها 
مي‌انداخت. از اين بنده واقعاً خوب خدا کوچک‌ترين لغزشي نديدم. هر وقت 
او را مي‌ديدم به ياد بهترين بندگان خدا مي‌افتادم. اصحاب رسول خدا 9. 
در محل سپاه يا در بسيج هيچ گاه نديم شوخي بيجا کند. با صداي بلند 

نمي‌خنديد. در جمع کم حرف مي‌زد و حرف کسي را اصلا قطع نمي‌کرد.
اصلا اهل تکبر نبود. آخرين کسي بود که در جمع صحبت مي‌کرد. منتظر 

مي‌ماند دوستان صحبت‌هاي کنند، بعد اگر لازم مي‌ديد صحبت مي‌کرد.
اگر از او سوالي مي‌شد. فکر مي‌کرد و جواب مي‌داد. اگر بلد نبود مي‌گفت: 

بعداً جواب مي‌دهم. 
٭٭٭

از علي عباس يادداشت‌هايي با قلم نازنين خودش دارم که چند حديث 
قدسي را نوشته است: پروردگار عالم مي‌فرمايند: اگر آن‌هايي را که به من 
پشت کرده‌اند، مي‌دانستند چطور چشم به راهشان نشسته‌ام و چطور اشتياق 
برگشتن آن‌ها را دارم اگر اين را مي‌دانستند بندگان من از شوق من مي‌مردنند 

و بندبند بدنشان جدا مي‌شد.
به  تو هم  بر من داري من دوستت مي‌دارم.  تو  به حقي که  بنده ي من، 
حقي که بر تو دارم دوستم داشته باش که هيچ دوستي بهتر از دوستي من و 

تو نيست.
باز در نوشته‌هايش اين بوده که حديثي از امام باقر 7 نوشته: از جمله 
اوقات شريف، مابين طلوع فجر تا طلوع صبح است. در بعضي اخبار از لسان 
امام باقر 7 آمده است که ابليس، در اين ساعت يعني بين طلوع فجر تا 
کند،  منحرف  را  انسان‌ها  که  مي‌کند  بسيج  را  لشکر خودش  آفتاب  طلوع 
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بعضي‌ها نماز نخوانند و در خواب بمانند.
و خواب در اين وقت مکروه است چرا؟ چون خدا نفرت دارد از کسي که 
در اين هنگام بخوابد و زمين ناله مي‌کند به عرش پروردگار عالم. و اگر کسي 

در اين لحظه بخوابد خواب او خواب شومي است. 
علي عباس خودش به اين حديث‌ها عمل کرده بود. واقعاً به اين نوشته‌ها 

خودش عمل مي‌کرد. 
ما صبح‌ها مي‌ديديم هر وقت در محل بسيج حضور داشت، اولين فردي بود 
که براي نماز صبح بلند مي‌شد و بعد از نماز صبح ورزش مي‌کرد و ديگران 

را هم تشويق به ورزش مي‌کرد.
مي‌گفت کمتر استراحت کنيد و بخوابيد. بيشتر به امورات معنوي بپردازيد . 
گاهي که وضو مي‌گرفت در کنار او بودم. در حين وضو دعاي وضو را 
مي‌خواند و مي‌گفت: خدايا صاحب ما تويي پس درود فرصت بر محمد 9 

وآل او.
وقتي آب بر روي دست راستش مي ريخت مي‌گفت: خدايا به حق پيامبر 
عظيم شأن 9 فرداي قيامت نامه اعمال مارا به دست راست ما بده. وقتي آب 
را روي دست چپشان مي‌ريخت مي‌گفت: خدايا به حق پيامبر عظيم‌الشأن9 

نامه اعمال ما را فرداي قيامت به دست چپ ما مده. 
ايشان راه رفتنش ذکر بود. صحبت کردنش با ديگران درس بود. رفت آمد 
ايشان، هميشه با افراد خوب بود و افراد بد را هميشه امر به معروف ونهي از 

منکر مي‌کرد.
علي عباس نماد يک شيعه واقعي بود که مورد نظر امام عصر )عج( مي‌باشند. 
نه تنها من که تمام دوستانش اقرار دارند و ما در اين شخص مي‌ديديم که اگر 

در صحنه کربلا مي‌بود، به يقين جزو شهداي کربلا قرار مي‌گرفت.
هميشه مي‌گفت: ما کربلا نبوديم تا امام حسين 7 را ياري کنيم، ولي 
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امروز فرزند او را حضرت امام خميني را ياري خواهيم کرد.
علي عباس به حرف‌ها و دانسته‌هايش کاملًا عمل مي‌کرد و خدا هم مسير 

صحيح بندگي را در مقابلش قرار مي‌داد.
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در روايتي از معصومين 8 آمده است: کسي که خود را براي اداره 
اندازد مانند کسي است که در راه خدا جهاد مي‌کند،  زندگيش به سختي 
يا حديث نبوي معروفي که مي‌فرمايد: هر کسي که بيکار بگردد و سنگيني 

)اقتصادي( خود را بر دوش مردم بيندازد مورد لعنت خداست.
کمک  مادر  به  خانه  کارهاي  در  بود  نوجوان  که  زماني  از  عباس  علي 
مي‌کرد. بهتر از همه برادران آشپزي را ياد گرفته بود و کمک حال مادر بود. 
ما خواهر نداشتيم که به مادرمان کمک کند. اين کار را برادرمان به خوبي 

انجام مي‌داد. مادرمان هم به علي عباس، وابستگي و علاقه شديدي داشت. 
از همان ايامي که نوجوان بوديم، همه برادران تلاش مي‌کرديم که دستمان 
در جيب خودمان باشد. براي همين در يک کارگاه جوشکاري کار مي‌کرديم.

علي عباس همراه ما به اين کارگاه مي‌آمد و کار فني را ياد گرفت. غير 
از اين مکان، يک نجاري هم بود که علي عباس در اوقات بيکاري به آنجا 

مي‌رفت.
اين کارها باعث شده بود که هزينه‌هاي خودش را با دسترنج خودش تأمين 

کند و کمي هم به فکر برادرهاي کوچکش باشد.
بزرگترين حادثه که در زندگي همه برادرها اثر نامطلوب گذاشت، فقدان 
مادر بود. علي عباس فقط شانزده سال داشت که بار کارهاي خانه به دوش 

کار
برادر شهيد
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او افتاد. 
يک پسر دوم دبيرستان را تصور کنيد که هم براي خانواده آشپزي مي‌کند 
و به وضع خانه مي‌رسد، هم به وضع درسي برادرهاي کوچکتر مي‌رسد. هم 
به  انجمن اسلامي دبيرستان را  بهترين دبيرستان شهر است. هم  اول  شاگرد 
خوبي اداره مي‌کند. هم قهرمان دو ميداني جوانان کشور است و در تمرين‌ها 

شرکت مي‌کند و...   
به کارنامه فعاليت‌هاي علي عباس بايد فعاليت در بسيج را نيز اضافه کرد.

 درست از همين سن بارها به جبهه نيز اعزام شد و دو بار نيز مجروح گرديد. 
لازم است يادآور شوم اين جواني که اينگونه در مسائل خانواده و اجتماع 

فعاليت داشته و کار مي‌کرد، به ظاهر خودش نيز بسيار توجه داشت.
ظاهر آراسته و اسلامي او براي بسياري از دوستانش الگو بود. هيچ کس به 
ياد ندارد که علي عباس را با لباسي کثيف، نامرتب و يا موهاي بلند ديده باشد.

او خودش لباس‌هايش را مي‌شست و اتو مي‌کرد و به ديگر کارهاي منزل 
رسيدگي مي‌کرد. حتي بعد از مادر، بهترين مونس براي پدر شده بود.
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مشغول  پاسداران  سپاه  در  ما  آشنا شدم.  ايشان  با  که  بود  سال 62  اوايل 
فعاليت بوديم. در دوران جنگ تحميلي، من در واحدي قرار داشتم که سعي 
و تلاشمان جذب جوانان بود. تا بتوانيم از توانايي‌هاي اين جوانان در پيشرفت 

نظام مقدس اسلامي استفاده کنيم.
خلاصه لازمه کار من در آن موقع اين بود که با نيروهاي جواني که علاقه 

مند به فعاليت در سپاه بودند در ارتباط بودم. 
براي اولين بار علي عباس را در پادگان امام حسين 7 ديدم. در اولين 
نگاه احساس کردم که از چهره ايشان نور معنويت مي‌بارد. جرقه‌اي در قلبم 
ايجاد شد که ايشان مي‌تواند يک نيروي قوي و يک دوست خوب براي ما 

شود.
با توجه به اينکه بنده در قسمت فرماندهي مشغول بودم، اين اختيار را داشتم 
که افراد را به راحتي جذب کنم و تشکيل پرونده بدهم و اعزام کنم به جبهه.
در اولين ديدار، ايشان را به محل کار خودم دعوت کردم. لحظاتي را با 

ايشان گفت و گو کردم تا شخصيت او را بهتر بشناسم.
فهميدم  کردم.  سوال  مدرسه  در  ايشان  ليت‌هاي  فعا  و  تحصيل  نحوه  از 

مسئول انجمن بوده و در يک خانواده انقلابي و مذهبي رشد کرده.
بنده را مجذوب شخصيت  فعاليت در سپاه،  براي  او  صحبت‌ها و دلايل 

مربي تيمور
سپهوند، دوست شهيد
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ايشان کرد. در مراحل بعدي و روزهاي بعد، ارتباط بيشتري با ايشان داشتم.
بسيج،  واحد  در  پادگان  مي‌آمد  مي‌کرد،  پيدا  فرصت  اوقات که  بعضي 
بخشي از روزش را در سپاه و بسيج فعاليت مي‌نمود. چون ايشان در آن زمان 

دانش آموز بود. 
بودند. علي عباس  ايشان شده  برادران سپاه مجذوب شخصيت  از  خيلي 

معنويت عجيبي داشت که در چهره و باطن ايشان مشاهده مي‌کرديم.  
ديده بودم وقتي صداي اذان بلند مي‌شد، او اولين فردي بود که مي‌رفت 
وضو مي‌گرفت و به استقبال نماز و مسجد مي‌رفت. به نماز جماعت اهميتي 

زيادي مي‌داد.
وقتي که روحاني نبود، براي بر پايي نماز جماعت به ديگر برادران مي‌گفت 

که جلو بايستيد براي جماعت. 
ايشان هر هفته در نمازجمعه شرکت مي‌کرد. حتي زماني که از جبهه به 

مرخصي مي‌آمد.
هيچ گاه خلف وعده نمي‌کرد. رأس ساعتي که قرار گذاشته بوديم حاضر 
مي‌شد. بسيار منظم و دقيق بود. مدتي در بخشي که من مسئوليت داشتم مشغول 

فعاليت بود. توانايي او در بيان معارف ديني فوق العاده بالا بود.
با آن سن کمي که داشت، اما به خاطر خصلت‌هاي معنوي که در وجود او 

ديدم، او را به عنوان مربي انتخاب کردم.
براي اينکه يک مقدمه برايش باشد، او را به يک دوره آموزشي عقيدتي 
فرستادم. بعد از برگشت به عنوان مربي در پايگاهاي مقاومت مي‌رفت و درس 

قرآن، اخلاق و دروس عقايد براي بسيجيان مي‌گفت.
موقعي که از ايشان گزارش مي‌خواستم، خيلي صادقانه گزارش مي‌داد. نه 

کم مي‌کرد و نه اينکه اقراق کند.
درگزارش عين آن چيزي که به او محوّل مي‌شد را انجام مي‌داد، به هر 
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صورت که بود به وعده‌هاي خودش عمل مي‌کرد.
به همين خاطر همه حسين پور را دوست داشتند. او در قلب بسياري از 

نيروها نفوذ کرده و باعث شده بود محبوب نيروهاي سپاه شود.
سعي  نمي‌گفت.  دروغ  هيچگاه  که  بود  اين  او  خصوصيات  بالاترين  از 
مي‌کرد صادقانه مسائل را بازگو کند. انتظارش هم اين بود که دوستانش با او 

صادقانه برخورد کنند.
به  بگويد  اگر  را  مطلبي  يک  که  مي‌کرديم  مشاهده  جاها  برخي  در  ما 
ضررش تمام مي‌شود، ولي مي‌آمد مطلب را شفاف و روشن مطرح مي‌کرد. 

رشد  قدر  اين  که  شد  باعث  او  راستگويي  و  صداقت  اين  دارم  اعتقاد 
معنوي پيدا کند. ما روايت داريم از معصومين که هر چه انسان به سمت انجام 
معروف‌ها و کارهاي درست حرکت کند، باعث مي‌شود به درجات عالي 

برسد.
خصلت ديگري که ايشان داشت اين بود که نسبت به آنچه که وعده داده 
انجام  را  اطرافيانش  و  به دوستان  بود عمل کند و آن چه که وعده مي‌داد 

مي‌داد.
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با  بودند. علي عباس  تر خانواده جبهه  بزرگ  برادرهاي  بود.  سال 1361 
توجه به پيام امام )ره( که فرمودند: جبهه نبايد خالي بماند و توسط جوانان 

بايد پر شود.
خيلي تلاش کرد تا مانند برادرهايش به جبهه برود. از مدتي قبل با برادران 
سپاه خرم‌آباد همکاري داشت. پاييز سال 1361 بعد از مدت‌ها پيگيري علي 

عباس به عنوان نيروي بسيجي براي اولين بار به جبهه اعزام شد.
اين در زماني بود که سال سوم دبيرستان را تازه آغاز کرده بود. قبل از آن 
علي عباس تاکيد داشت که برادرهاي کوچکتر همراه او در برنامه‌هاي بسيج، 

جلسات قرآن و درکارهاي مذهبي و انقلابي شرکت کنند.
معلم‌ها خانواده ما را کامل مي‌شناختند. به اين دليل به ما اجازه شرکت 
در اين کارها را مي‌دادند. يکي از معلم‌ها مي‌گفت حسين پورها از نسل امام 

حسين 7 هستند.
برادر اسدي خاطره اولين اعزام علي عباس را اينگونه مي‌گويد: آشنايي من 
با علي عباس زماني شروع شد که در پادگان امام حسين 7 منتظر اعزام به 

جبهه بوديم. 
آن موقع وسيله نقليه خيلي کم بود و همه رزمنده‌ها شوق رفتن به جبهه 
داشتند. از صبح منتظر بوديم و شروع به مداحي و سينه زدن کرديم و مي‌گفتيم: 

اعزام
برادر شهيد و دوستان شهيد
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آماده‌ي اعزاميم. 
تا اينکه حدود ساعت 5 عصر اعزام شديم. با چند ميني بوس کهنه، ولي 
برايمان فقط رفتن مهم بود، گروه ما حرکت کرد تا اينکه به خرمشهر رسيديم. 
به پادگان شهيد رجايي رفتيم. آشنايي ما از آنجا شروع شد و خدا را شکر 

سه ماه در کنار هم بوديم. 
علي عباس از نظر اخلاق داراي درجات عالي بود. بيشتر سکوت مي‌کرد. 
هميشه لبخند بر چهره داشت. بسيار آرام و متين بود. به او غبطه مي‌خورديم. 

نماز را هميشه اول وقت مي‌خواند. ايشان تعقيبات نماز را با صداي بلند 
مي‌خواند. واقعاً چهره و شمايل شهدا را داشت. در منطقه همه يکجور فکر 
مي‌کرديم. گوش به فرمان فرماندهي بوديم. با هم يک دل بوديم و يک رنگ.

اعتراض به هيچ چيز نداشتيم. اگر غذا يا اينکه امکانات کم بود، اگر به 
شديد  گرماي  و  سوز  استخوان  سرماي  و  مي‌رفتيم  عملياتي  منطقه  بدترين 

داشت، باز تحمل مي‌کرديم و صدايمان در نمي‌آمد.  
ولي با همه سختي‌ها از عمق وجود با هم وحدت داشتيم. خودمان را از 
نظر معنوي با يکديگر مقايسه مي‌کرديم، نه مادي! نه با مال پدر! نه با ماشين، 

خانه و...
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دي ماه سال 1361 بود. در اطراف ساحل خرمشهر مستقر بوديم. يک روز 
به سمت گمرک خرمشهر رفتيم، کشتي‌هاي ژاپني را ديديم که آنجا به گِل 
نشسته بودند. جنگ باعث شده بود که ديگر آنجا فعاليت نداشته باشند. از اين 

که اينگونه اقتصاد کشور به هم ريخته ناراحت شديم. 
استحکامات خيلي قوي داشت. سنگرهايشان خيلي محکم  ارتش عراق 

بود. جاي پاي غواصان را کنار ساحل مي‌ديديم.  
بچه‌ها  به  نسبت  مسئوليت خاصي  جاني  سياوش  آقاي  ما جناب  فرمانده 
داشت. از روي اسکله وارد يک لنج شديم. آقاي جاني نگذاشتند ما ايستاده 

باشيم، چون در تيررس عراقي‌ها قرار داشتيم. 
همان موقع عراقي‌ها متوجه حضور ما شدند. چند خمپاره به سمت ما شليک 

کردند. خمپاره‌ها به اطراف لنج و اسکله خورد. 
فاصله بين شناور و ساحل حدود 50 متر بود. اين مسير هيچ پوششي از نظر 
امنيتي نداشت و ما مي‌بايست اين مسير را طي کنيم و به سمت سنگرهاي 

پدافندي گمرک خرمشهر برگرديم.
يکي يکي شروع کرديم به دويدن. خودمان را به سنگرها رسانديم. نوبت 
به علي عباس رسيد. دقيقاً به ياد دارم که علي عباس با سرعت و دقت از سمت 

اسکله به سمت سنگر دويد.

اولين مجروحيت
ايرج حميدي
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من همينطور از داخل سنگر به او نگاه مي‌کردم. همان موقع دوتا خمپاره 
به سمت چپ اسکله و در نزديکي علي عباس خورد. فواره آب بلند شد. 
خوب نگاه کردم. علي عباس هنوز در حال دويدن بود. خوشحال بودم که 

سالم است. 
همينطور که با سرعت مي‌دود، يکباره به تلو تلو خوردن افتاد. حدس زدم 

ترکش خورده. رنگ از چهره‌ام پريد.
داد زدم و  به آقاي جاني گفتم: سياوش، عباس ترکش خورده. سياوش 
باور نکرد. وقتي که آن طرف سنگر رفت متوجه شد که علي عباس قادر به 

حرکت نيست و افتاده. 
نفر بعد، من بودم. آن فاصه کوتاه را دويديم. ديديم علي عباس قادر به 
حرکت کردن نيست. با دوستان ديگر که آنجا بودند ايشان را به داخل سنگر 

منتقل کرديم.
ترکش به هر دو پاي او خورده بود و خونريزي شديدي داشت. سريع او 

را به داخل آمبولانس برده و او را به بيمارستان طالقاني آبادان منتقل کرديم.
خدا را شکر وضعيت او خوب بود. در بيمارستان بيشتر کادر و پرسنل، 
خانم‌هاي بودند که في سبيل الله و بسيجي آمده بودند و آنجا خدمت مي‌کردند. 
من تا ساعت 11 خدمت ايشان بوديم. از بيمارستان که برگشتم تا خرمشهر 
وسيله نقليه‌اي پيدا نکردم و پياده برگشتم. اما خوشحال بودم که بهترين دوستم 

در سلامت است.
يكي از دوستانش مي‌گفت: علي عباس مجروح شده و از جبهه برگشته 
بود. در ميدان شهداء با ايشان برخورد کرديم و تا اواخر خيابان مطهري با هم 

رفتيم. 
ايشان ابهت خاص عرفاني پيدا كرده. کم  در طول مسير احساس كردم 
وارد  و  کنيم  صحبت  که  نمي‌داديم  اجازه  خودمان  به  ما  بود.  شده  حرف 
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بحث‌هاي حاشيه‌اي شويم.
در اين بيست دقيقه‌اي که با هم بوديم يک کلام عادي و لغو و بيهوده در 
طول مسير از علي عباس نشنيديم. واقعاً از لحاظ اخلاقي الگو بود. بار معنوي 

خاصي در حرکات و حتي سكوتش بود.
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علي عباس دو بار مجروح شد. اولين بار در سال 1361 براي دفاع به گمرک 
بيمارستان  اول در  پا مجروح مي‌شود.  ناحيه هر دو  از  خرمشهر مي‌رود که 

آبادان و بعد در تهران بستري شد.
يک روز براي عيادتش به بيمارستان آبادان رفته بوديم. خوشحال بوديم 
که حالش خوب است. شوخي مي‌کرد و به ما مي‌گفت: هر کس در راه خدا 
يک قطره خون از بدنش بريزد تمام گناهانش مي‌ريزد، من گناهانم پاک شد 

شما چي!؟
خوب يادم هست برتري‌هاي ما به اين چيزها بود. اينکه درچه عمليات‌هايي 
شرکت کرده‌ايم و چند بار مجروح شده‌ايم و يا دوستان شهيدمان چه کساني 

بوده‌اند، اين‌ها افتخارات ما بود. 
مدتي در خط مقدم به جاي او پست و نگهباني دادم. فکر مي‌کرديم او به 

زودي بر مي‌گردد. چند روز بعد همراه بچه‌ها به عيادتش رفتيم.
خلاصه بعد از اينکه علي عباس ترکش خورد، چون مناطق جنگي امکانات 
پيدا  اطلاعي  ازشون  ديگر  و  کردند  اعزام  تهران  به  را  ايشان  داشت  کمي 

نکرديم.
از  نمي‌خواست خانواده هم  آنقدر اخلاص داشت که حتي  عباس  علي 

مجروحيت او اطلاعي داشته باشند. 

ملاقات دوستان
شهيد 
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يکي از دوستانش مي‌گويد: مدرسه تعطيل شد و از دبيرستان امام بيرون 
آمديم. يکباره ديدم علي عباس با عصاي زير بغل از سرکوچه در حال گذر 

است. 
دويدم و ايشان را در آغوش کشيدم. بعد از سلام و عليک متوجه شدم از 
شدت دردي که دارد صورتش عرق کرده. نمي‌دانستم مجروح شده. با هم تا 

منزل ايشان رفتيم و کمي کمکش کردم.
به منزل شان در  ايشان  ما تمام شد. جهت ديدار  از مدتي ماموريت  بعد 
خرم‌آباد رفتم. به خاطر اينکه مجروحيت، روي روحيه ايشان تاثير نگذارد، 

مرتب بچه‌ها به ديدار ايشان مي‌رفتند. 
جالب اينکه ايشان روحيه اش از ما خيلي بهتر بود. او به ما روحيه مي‌داد و 

مي‌گفت: انشالله زودتر با هم راهي جبهه مي‌شويم.
يادم هست مادر ايشان به رحمت خدا رفته بود. ظهر که شد مي‌خواستم از 
خدمت ايشان مرخص شويم. علي عباس گفت: کجا؟! يک غذاي خوشمزه 
برايتان درست کرده ام. دست پخت خودم است. بايد بمانيد و بخوريد. جاي 
با آن سن کمي که داشت آب گوشت بسيار خوشمزه‌اي  همه شما خالي. 

درست کرده بود.
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اعتقاد داشت که اگر به جبهه جنگ بروي و اعتقاد به ولايت نداشته باشي، 
مثل اين است در کوفه باشي ولي با امام حسين نباشي. او در زمينه معارف ديني 

اهل مطالعه بود و با بينش بالايي که داشت حرف مي‌زد.
روايت از امام صادق 7 داريم: ما افرادي را که عاشقشان شويم يک 
گلي به آن‌ها مي‌دهيم به نام نسيان )گل فراموشي( وقتي شخص گل را بو 
مي‌کند مدهوش مي‌شود و فقط خدا و اهل بيت : را مي‌خواهد. اين‌ها 

پيرو سيدالشهدا 7 هستند.
علي عباس مي‌گفت: جبهه و جنگ بي ولايت ارزش ندارد. خود ايشان 
به بنده مي‌گفت: آقاي ماسوري من اعتقاد دارم که حرف امام خميني )ره( 

حرف پيغمبر 9 است. ترک ولي فقيه در حد شرک به خدا است.
اگر ولي فقيه نباشد اسلام به درد نمي‌خورد. مي‌شود شبيه فرقه‌هاي انحرافي 

که راه را اشتباه رفتند. 
مي‌گفت: شهدا براي ولي فقيه رفتند. من هم فقط به اين نيت راهي جبهه 

مي‌شوم. 
هر موقع صحبت مي‌کرد، از امام )ره( و ولايت فقيه مي‌گفت. عاشق ولايت 
فقيه بود. ما به او قبطه مي‌خورديم با اينکه از نظر سني از ما پايين‌تر بود، ولي از 

نظر عقلي از ما خيلي بالاتر بود. 

ولايت فقيه
برادر ماسوري
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هميشه مرا مي‌بوسيد و به من مي‌گفت: خيلي از شما خوشم مي‌آيد چون از 
رئيس جمهور که در خط امام هست دفاع مي‌کني. 

رئيس جمهور در آن زمان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بود. ايشان به او خيلي 
علاقه داشت. خيلي هم از او دفاع مي‌کرد. به من و دوستان مي‌گفت: چون 

انقلاب را دوست داريد دوستتان دارم
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نماز جماعت را مي‌خواستيم داخل سنگر برگزار کنيم. خيلي علاقه داشتم 
که علي عباس امام جماعت ما شوند و به او اقتدا کنيم. ولي با حجب حيايي 

که ايشان داشت به هيچ عنوان قبول نکرد. 
متانت خاصي داشت. در چهره شان همه خوبي‌ها را مي‌ديديم. خوشحال 
بوديم که در کنار ايشان، يک زماني و در يک سنگر و يک جبهه خدمت 

کرديم.
هميشه در برابر دوستان از حق خودش مي‌گذشت، حتي اگر حق با ايشان 
بود. بعداًً اگر اطرافيان مي‌فهميدند که حق با اوست بيشتر به او ايمان مي‌آوردند.

و  بود  آمده  پيش  برايشان  مسموميت  حالت  بچه‌ها  بيشتر  که  شب  يک 
توانايي نگهباني نداشتند، به اجبار خودم حدود بيست ساعت سر پست بودم.

چهار و نيم صبح برگشتم سنگر، ديدم همه خواب هستند ولي عباس در 
حال نماز خواندن است.

نمازش که تمام شد نگاهي به من کرد و به حالت شرمندگي سرش را پايين 
انداخت. 

گفتم: چي شده چرا ناراحتي؟ 
نگهباني  داشتي  تو  ولي  مي‌کردم  استراحت  صبح  تا  ديشب  من  گفت: 

مي‌دادي. 

خاطرات جبهه
جمعي از دوستان شهيد
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به او گفتم دست خودت که نبود، نمي‌توانستي. عباس چند روزي به من 
مي‌گفت: بايد دينِي که نسبت به شما دارم را ادا کنم.  

آقاي اسلام دوست مي‌گفت: نوبت علي عباس بود که در بيرون سنگر 
نگهباني دهد. نگهباني به اين صورت بود که بچه‌ها تا صبح دو ساعته و شيفتي 

نگهباني مي‌دادند، 
ولي آن شب علي عباس و يکي ديگر از رزمنده‌ها تا موقع سحر خودشان 
خوابشان  از  و  نکردند  بيدار  را  بود  نوبتشان  که  بچه‌هايي  و  دادند  نگهباني 

گذشتند . 
فرداي همان شب تقريباً ساعت 3 بعدازظهر که کمک‌هاي مردمي رسيد و 
آن‌ها را تقسيم کردند. علي عباس و همان رزمنده که شب تا سحر را نگباني 

دادند، چيزي از آن کمک‌ها نخوردند! آنجا فهميدم که روزه گرفته‌اند.
آقاي سپهوند مي‌گفت: يک شب بيرون سنگر رفتم، ديدم پشت سنگر، 
علي عباس چفيه‌اش را پهن کرده و دارد نماز شب مي‌خواند. او حال عجيبي 

داشت. گرم راز و نياز بود. 
او در کنار سنگر جوري نماز مي‌خواند که زياد جلوي ديد ديگران نباشد 
و براي بچه‌ها مزاحمت ايجاد نشود. ديدم دارد راز و نياز مي‌کند. من هم به 
داخل سنگر آمدم. خيلي تحت تاثير او قرار گرفته بودم. از آن به بعد سعي 

کردم مانند او باشم.
مدتي بعد يکي از رزمنده‌ها پيشم آمد و گفت: آقاي حسين پور به من پول 
کرايه داده تا به مرخصي بروم. مي‌خواهم ببرم به او پس دهم. وقتي که پيشش 
رفت، علي عباس گفته بود من همين جوري به شما پول دادم. همه  با هم 

برادريم و براي يک آب و خاک داريم تلاش مي‌کنيم.   

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


مسافر ملكوت70

مرتب جبهه مي‌رفت و بر مي‌گشت. نمي‌دانم چرا سال 1362 با رزمندگان 
تيپ وليعصر )عج( خوزستان راهي مناطق عملياتي شد! او در جمع رزمندگان 
خوزستاني حضور داشت تا اينکه زمزمه عمليات، در اواخر همان سال در همه 

جا پيچيد.
يک عمليات فريب در چزابه آغاز شد و بلافاصله عمليات عظيم خيبر آغاز 

گرديد.
جالب است که پنج برادر در منطقه عملياتي حضور داشتيم اما از يکديگر 
بي خبر بوديم! همه ما در عمليات حضور داشتيم و بعد از عمليات خبردار 
شديم که علي عباس بار ديگر از ناحيه هر پا مورد اصابت ترکش قرار گرفته.
اين بار او را به اصفهان منتقل کرده بودند. يکي از دوستان من، موضوع را 
متوجه شد و به من خبر داد. براي ملاقات او از منطقه راهي اصفهان شده و بعد 

راهي خرم‌آباد شديم.
پدر هم مثل ما خيلي علي حسين را دوست داشت. مدام در درون خود با 
پدر صحبت مي‌کردم. با خودم فکر کردم که اين خبر را چگونه به پدر بدهم.

بالاخره خود را به پدر رساندم. وقتي مي‌خواستم مقدمه چيني کنم و خبر را 
به پدر برسانم، متوجه شدم که پدر از اين قضيه خبر دارد.

بعد از مدتي علي عباس را به خانه آوردند. دو ماه در خانه بستري بود. اين 

دانشگاه
علي‌حسين برادر شهيد 

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


71 مسافر ملكوت

زمان بهترين فرصت براي درس خواندن و آمادگي براي کنکور بود. از طرفي 
امتحانات خرداد ماه سال آخر دبيرستان هم در پيش بود. 

خرداد سال 1363 ديپلم خودش را با معدل بالا گرفت. بعد هم در کنکور 
دانشگاه شرکت کرد. 

براي انتخاب رشته خيلي حساس بود. درباره‌ي رشته‌ها با وسواس و دقت 
بررسي کرد. او براي آزمون سراسري خيلي مطالعه کرد و در کنکور رتبه 

خوبي آورد. اولين انتخاب دانشگاهي اش قبول شد.
عجيب است. کسي که بيشتر وقت خود را در جبهه بود با رتبه 112 در 
رشته الهيات دانشگاه رضوي مشهد قبول شد. آن زمان اولين دوره دانشگاه 

رضوي مشهد بود که او هم جزو برترين دانشجويان انتخاب شد. 
پدرم تعريف مي‌کرد و مي‌گفت: علي عباس از بچگي ارادت عجيبي به 

امام رضا 7 داشت. 
اولين باري که با خانواده به مشهد رفتيم، جلو رفت و ضريح را در آغوش 

گرفت. من از اين بابت خيلي خوشحال بودم. 
7 صحبت مي‌کرد و  امام رضا  با همه درباره‌ي  پسرم  برگشتيم  وقتي 

مي‌گفت: من ضريح را در آغوش گرفتم.
علي عباس از کودکي به امام رضا 7 ارادت خاصي داشت. براي همين 

از خدا خواسته بود در کنار امام رضا 7 به دانشگاه برود. 
نظر و عنايت  7 هم  امام رضا  بود.  اين عشق و علاقه دوطرفه  گويي 
خاصي به ايشان داشت. او توانست در جايي به تحصيل بپردازد که هر روز به 

زيارت محبوب دل‌ها برود.
يکي از دوستانش بعدها تعريف کرد که در زمان دانشجويي اتاق خوابگاه 
امام  با  به گنبد  رو  او هر شب  بود.   7 امام رضا  به گنبد  رو  عباس  علي 

صحبت مي‌کرد.
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و ما هم خوشحال از اينکه علي عباس بالاخره مشغول به تحصيل شد و 
ديگر فرصتي براي آمدن به جبهه نخواهد داشت. اما زهي خيال باطل!
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برنامه‌هاي مختلف فرهنگي مذهبي براي خودش داشت. علي عباس دنبال 
تعالي بود و بنده در درونش خودسازي را احساس مي‌کردم.

بود. در جلسات  مطاله  اهل  بسيار  بدش مي‌آمد.  و درجا زدن  از سکون 
اما  بود  ناحيه دوپا مجروح شده  از  اينکه  با  سخنراني زياد شرکت مي‌کرد. 

هرگز وقت خود را صرف کارهاي بيهوده نمي‌کرد.
براي کنکور درس  اهميت مي‌داد.  بسيار  به بحث علم آموزي  از طرفي 

خواند و علاقه ويژه‌اي داشت که حتماً در دانشگاه رضوي قبول شود.
يادم مي‌آيد سال 63 با هم در دانشگاه قبول شديم. روزي که رفتيم تائيديه  
از مدرسه براي ثبت نام در دانشگاه بگيريم، در ميان حياط يک صندلي‌هاي 

آهني بود که نشستيم و صحبت کرديم.
خيلي راضي بود که در دانشگاه رضوي قبول شده. هم به واسطه اينکه رشته 
الهيات را دوست داشت و هم اينکه در جوار حرم مطهر آقا امام رضا 7 

است، تا بلکه بتواند علم و معرفت را با هم کسب کند.
٭٭٭

هيچ  که  به طوري  قائل شده.  ويژه‌اي  جايگاه  علم  آموختن  براي  اسلام 
کاري را با آموختن علم برابر نمي‌داند. البته دين ما نيز تعريف علم را مشخص 

کرده است.

تحصيل
آقاي صفي زاده و برادر شهيد
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در طول تاريخ نيز، آن کساني در تاريخ اسلام تأثير گذار بوده‌اند که اهل 
از جهل و بي  به سوي اسلام آمده  بودند و هر چه مصيبت  علم و معرفت 

بصيرتي بوده است.
از آن سو برخي افراد هستند که خودشان را با درس‌هاي دانشگاهي که 
براي آن‌ها تعريف شده سرگرم مي‌کنند. آن‌ها با اينکه فرصت زيادي دارند 
اما وقت خود را به بطالت مي‌گذرانند و شب امتحان شروع به درس خواندن 

مي‌کنند. بعد هم دلخوش هستند که اهل درس و مطالعه هستند!
يکي از دوستان مي‌گفت: علي عباس وقتي در رشته الهيات دانشگاه ثبت 
نام کرد، با خودش فکر کرد که وقت خالي دارد. لذا از اين فرصت براي 

مطالعه بايد استفاده نمود.
براين اساس همزمان با پذيرش در دانشگاه، به حوزه علميه نواب مشهد 
رفت و ثبت نام نمود. به سختي زمان کلاس‌ها را هماهنگ نمود تا کلاس‌هاي 

حوزه و دانشگاه تداخل نداشته باشد.
از طرفي او يکي از تيزهوش ترين دانشجويان دوره بود. به خوبي درس‌ها 
را برنامه ريزي و مطالعه مي‌کرد. شايد کارنامه ترم اول دانشگاه و آزمون‌هاي 

نيم سال اول حوزه براي معرفي علي عباس کافي باشد. 
با معدل 18/25 ترم اول حوزه را  اول دانشگاه و  با معدل 18/31 ترم  او 

سپري کرد.
دانشگاه  و  کنار تحصيل در حوزه  در  عباس  بود که علي  در حالي  اين 

برنامه‌هاي مطالعاتي ديگري نيز داشت!   
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در بهار سال 1363 علي عباس با عصاي زير بغل راه مي‌رفت و همزمان 
مشغول مطالعه براي کنکور بود. او دوران طول درمان را سپري مي‌کرد.

او زماني که به همراه رزمندگان خوزستاني در عمليات خيبر شرکت کرده 
بود، در منطقه جفير مجروح شده بود. 

شايد  نمي‌دانم.  مي‌شد.  ديده  لرستان  رزمندگان  با  کمتر  اواخر  اين 
مي‌خواست جايي برود که کمتر او را بشناسند. بيشتر بچه‌هاي سپاه خرم‌آباد او 
را مي‌شناختند. لذا براي انجام مسائلي مانند نماز شب و ... اذيت مي‌شد. براي 

اينکه از ريا دور باشد هربار يگان خود را عوض مي‌کرد.
در تابستان 1363 و زماني که کنکور دانشگاه تمام شده بود، مدتي از علي 

عباس خبر نداشتيم. نمي‌دانستيم جبهه است يا مشهد؟! 
گذشت تا اينكه سال 1365 و بعد ازعمليات کربلاي 5 براي مراسم سالگرد 
شهيد آماده شديم. ما منطقه بوديم و براي سالگرد مرخصي آمديم. مراسم 

سالگرد در بهشت رضا برگزار شد. 
به سر مزار آورديم و قاب عکس شهدا را آوردند،  تريبون چوبي  يک 
تابلو در مسجد  اين  تا چندين سال  بود،  عکس عباس وسط تصاوير شهدا 

صاحب الزمان )عج( بود.
تابلو را برادرم علي اکبر درست کرد. در آن مراسم آقاي طولابي شروع 

ابوذر
 علي حسين برادر شهيد
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به صحبت کرد. مطالبي را گفت که من و برادرانم هيچکدام خبر نداشتيم! 
ما همينطور باتعجب به سخنان ايشان درباره‌ي علي عباس گوش مي‌کرديم. 
ايشان گفت: اوايل تابستان سال 1363 در قرارگاه سلمان در منطقه ايلام بوديم. 

علي عباس که از نيروهاي زُبده و توانمند عملياتي بود به اين قرارگاه آمد. 
ايشان عضو اطلاعات و عمليات قرارگاه سلمان شد و براي شناسايي مناطق 
دشمن اعلام آمادگي نمود. او در چند کار شناسايي توانايي خود را نشان داد. 
او به عنوان مسئول يکي از تيم‌ها انتخاب شد و با نام مستعار ابوذر مشغول 
نيروهاي  از  يکي  به  و  نيز گذراند  را  آبي خاکي  دوره‌هاي  او  فعاليت شد. 

توانمند قرارگاه سلمان تبديل شد.
تا اينکه در مهرماه خبر قبولي در دانشگاه او آمد و ايشان راهي مشهد شد. 
آقاي طولابي صحبت مي‌کرد و ما برادرها باتعجب به اين سخنان گوش 

مي‌کرديم.
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رزمندگان لرستاني در تيپ 57 حضرت اباالفضل 7 حضور داشتند. علي 
عباس به خاطر مشغله در شهر و دانشگاه، زماني به تيپ مي‌آمد که عمليات بود 

و همراه رزمندگان شرکت مي‌کرد.
باشد. هميشه در  اميد مي‌آمد که در صحنه رزم حضور داشته  اين  به  او 

عمليات‌ها بود، اما متأسفانه در عمليات بدر حضور نداشت. 
خوب به ياد دارم که ايشان خيلي از اين قضيه ناراحت بود که نتوانسته در 
عمليات شرکت کند. علت عدم حضور در عمليات اين بود که تيپ 57 در 

زمان عمليات، در منطقه پدافندي موسيان مستقر شده بود. 
علي عباس هم در آنجا بود. آن زمان اواخر سال 1363 و اعزام چهارمش 

بود. 
يك روز خوب به رفتار و اخلاق برادرم خيره شدم. خيلي مرد شده بود. 

احساس مي‌کردم اگر ايشان بماند براي آينده کشور خيلي بهتر است. 
خيلي مي‌ترسيدم که ايشان به خط مقدم برود. روحيات و برخورد او طوري 

بود که در اخلاق و رفتار ما تأثير مثبت داشت. 
با اينکه برادر بزرگترش بودم اما هميشه انتظار نصيحت از او داشتيم. باور 

کنيد روح ملکوتي داشت. 
اصرار  بودم. خيلي  تيپ 57  در موسيان در خدمتش  مدت کوتاهي در 

شوق عمليات
علي حسين)برادر شهيد(
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داشت به گردان‌هاي عملياتي برود و عازم خط مقدم شود. 
از  بودند،  اعلام کرده  راديو  از  را  بدر  عمليات  بود که خبر  چند روزي 
اينکه نمي‌توانست در عمليات شرکت کند خيلي ناراحت بود. ديدم ناراحت 
است، با موتور به سراغش رفتم و سوارش کردم. من چون در واحد اطلاعات 

عمليات بودم هميشه با خودم نقشه داشتم. 
در منطقه موسيان يک تپه هست به اسم کله قندي، رفتيم دقيقاً پاي کله 
قندي نشستيم، نقشه را درآوردم و بازش کردم، نشانش دادم و اهميت منطقه 

را تشريح کردم وگفتم: برادر، حفظ اينجا ضروري تر است. 
خلاصه مي‌خواستم او را از ناراحتي درآورم. او را دلداري دادم و با نقشه، 

وضعيت را نشانش دادم و اهميت کار بچه‌ها را يادآور شدم. 
آنجا فاصله‌ي گردان‌هاي ما با عراق کم بود؛ حدود 300 متر، ما در پشت 
جبهه مستقر بوديم و فقط گردان ابوذر از بچه‌هاي اليگودرز در خط مقدم 

پدافندي بود.
فرمانده گردان ابوذر آقاي توکلي بود. بخاطر احتمال خطر، دوست نداشتم 
به گردان ابوذر برود، ولي رفت و به عنوان مربي عقيدتي خط مقدم به گردان 

ابوذرمعرفي شد. 
برعکس روزهاي اول حضور در جبهه، خودش دوست داشت به جاي کار 
رزمي، کار عقيدتي کند. مي‌گفت رزمنده‌ها به اينگونه فعاليت‌ها بيشتر احتياج 
دارند. چند روز قبل از عيد هم برگشت و خودش را به دانشگاه معرفي کرد.  
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منطقه، حاضر  بود. علي عباس در  پيشتاز  منطقه  فعاليت در  براي  هميشه 
بود به جاي همه بچه‌ها پست بدهد تا رزمندگان استراحت کنند. برنامه‌هاي 

فرهنگي را نيز در جبهه گسترش داده بود. 
برادر بزرگ‌تر ما هم مرتب در جبهه بود. من در سپاه شهر مسئوليت داشتم 

و مرتب هم به جبهه مي‌رفتم. سه برادر بعدي هم مرتب به جبهه مي‌رفتند. 
رفتن و آمدن ما به منطقه براي همسايگان عادي شده بود. واقعاً هيچوقت 
نمي‌توانم خودم را جاي پدرم بگذارم. او بعد از مادر، دوري شش پسرش را 
به خاطر خدا تحمل مي‌کرد. فقط برادر کوچک ما که دبستاني بود نتوانست 

جبهه برود.
ما چند برادر در منطقه بوديم. تقريباً همه ما چند باري مجروح شده بوديم 

و پدر به اين شرايط هم عادت کرده بود.
پدرم روحيه‌ي عالي داشت و خيلي صبور بود. دوست داشت خودش هم 
به جبهه برود، مي‌گفت مي‌توانم حداقل آشپزي بکنم، چون بعد از مادرم و در 

نبود علي عباس، ايشان آشپزي مي‌کرد.
اما در زماني که با برادرها در خرم‌آباد بوديم، همواره جلسات مذهبي يا 

جلسات کاري سپاه يا رزمندگان در منزل ما برگزار مي‌شد. 
برخي از دوستان سپاه، به دليل اينکه در خانه ما نامحرم نبود، يعني نه مادر 

قرارگاه خاتم
علي حسين برادرشهيد
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داشتيم و نه خواهر، برخي جلسات شبانه را به خانه ما مي‌آوردند و گاهي مواقع 
تا نيمه شب درباره‌ي مسائل مختلف صحبت مي‌کرديم. 

شش برادر رزمنده هم معمولًا در اين جلسات حضور داشتيم. اين برنامه‌ها 
ادامه داشت تا اينکه يکي از برادران فرمانده به من گفت: امشب جلسه يادت 

نره، جلسه تو قرارگاه خاتم الانبياء برگزار مي‌شه.
تعجب کردم. قرارگاه خاتم الانبياء ستاد فرماندهي عمليات ارتش و سپاه 
بود. چرا بايد جلسه ما آنجا برگزار شود؟ از طرفي قرارگاه خاتم الانبياء چه 

ربطي به خرم‌آباد داره؟!
دوستم گفت: متوجه نشدي!؟ 

باتعجب گفتم: چي رو؟
خنديد و گفت: برو بچه‌هاي سپاه اسم منزل شما را گذاشتند قرارگاه خاتم 
الانبياء. چون اولًا منزل شما توي خيابان خاتم الانبياست و از طرفي همه شما 
رزمنده و پاسداريد و بيشتر مواقع خانه شما جلسه برگزار مي‌شه. براي همين 

اسم خانه شما را گذاشتند قرارگاه خاتم الانبياء
ديگه تا مدت‌ها اين اسم روي خانه ما مانده بود. ما هم شده بوديم مسئول 

تدارکات و پشتيباني قرارگاه.
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اولين بار در دبيرستان ايشان را ديدم. احساس کردم که علي عباس مي‌تواند 
يکي از دوستان خوب براي من باشد، چرا که رفتار و برخوردش با دوستان، 
درس خواندنش و حتي برنامه ريزي او براي کارهايش با ديگران متفاوت بود. 
او از صداقت خاصي برخوردار بود و براي همه دوستان و مسئولين دبيرستان 

قابل احترام بود.
از خصوصيات ايشان، عمل به تکليف بود. چه در مسائل فردي وچه در 
مسائل اجتماعي. بعد از شناخت تکليف، مهم ترين چيزي که در ايشان ديدم 

شجاعت و جسارت در عمل به تکليف بود.
نظم و مديريت در مسائل فردي و اجتماعي، بخش خاصي از اوقات ايشان 
را پر مي‌کرد. هميشه با برنامه ريزي خاصي براي هدايت انجمن اسلامي وارد 
عمل مي‌شد. مسائلي که در طول روز داشت برنامه ريزي مي‌کرد و اگر قرار 

بود حرکت جمعي داشته باشد، مشورت‌هاي لازم را با دوستان مي‌کرد.
يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ايشان دوري شديد از ريا و توجه به اخلاص 

در عمل بود و تا آخر عمر روي اين موضوع به شدت کار کرد.
ما به راحتي متوجه اعمال فردي ايشان نمي‌شديم. خيلي تأکيد داشت دور 

از چشم‌ها، اعمال عبادي به جا آورد. 
در دوره جنگ تحميلي سخت ترين نوع تکليف را در پيش مي‌گرفت. 

روزهاي آخر
آقاي شيرزاديان
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وقتي از جبهه بر مي‌گشت پروانه وار به دور ايشان حلقه مي‌زديم. 
توجه  به درس  او هم  نمي‌کنم.  فراموش  را  داشتيم  ايشان  با  جلساتي که 
داشت و هم به تکليف در جبهه. وقتي ايشان مجروح شد مايل نبود که دوستان 

وخانواده از مجروحيتش اطلاع پيدا کنند. 
او روزبه‌روز پله‌هاي طرقي را طي کرد و به کمال معنوي خود نزديک‌تر 
شد. من ديده بودم که بيشتر شهدا در روزهاي آخر حيات خود، به گونه‌اي 

ديگر مي‌شدند. همين حالت را در علي عباس مشاهد کردم.
مثل يک مسافري شده بود که مي‌خواست به سرزمين خود برگردد. از 

حرف‌هاي دنيايي بي زار شده بود. 
آخرين ديداري که با ايشان داشتم در مسجد فاطميه بود. من هميشه مسائل 

و اتفاقاتي که در دبيرستان و يا بعد از دبيرستان رخ مي‌داد را دوست داشتم.
شروع کردم براي ايشان تعريف کنم. خُب در اين شرايط از ديگران هم 

صحبت مي‌شود و احتمال غيبت و...
باتعجب ديدم ايشان ناراحت است و از شنيدن اين حرف‌ها امتناع مي‌کند! 
داشتيم شايد  تعلق  به زمين  ما که  براي  بود  مسائل روزمره‌اي که درجريان 

جالب بود، اما اين حرف‌ها علي عباس را آزار مي‌داد.
صحبتم را قطع کردم. احساس کردم از نظر معنوي خيلي از ايشان فاصله 

گرفته‌ام. علي عباس در مراحل بالاي معنويت سير مي‌کرد و ما...
بيشتر دوستانش  اينکه  از  از دوستانش مي‌گفت: علي عباس  بعدها يکي 

شهيد شده‌اند و خودش هنوز توفيق نيافته خيلي ناراحت بود. 
او در سال1364 و قبل از آخرين اعزام چهل روز در مشهد روزه گرفت. به 

اين اميد که انشاالله اين بار برات شهادت را از مولاي خود بگيرد. 
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بارها ديده و شنيده‌ايم كه برخي شهدا قبل از آخرين اعزام از شهادت خود 
خبر داشتند. برخي اين حرف‌ها را باور مي‌كنند و براي برخي جاي تعجب 

است. مي‌گويند مگر مي‌شود؟!
ما درباره‌ي علي عباس هيچگونه قضاوتي در اين باره نمي‌كنيم. شما فقط 
آخرين متن به جا مانده از ايشان را كه حكم وصيتنامه اش را داشت بخوانيد تا 

بيشتر با روحيات او آشنا شويد و اين قضيه برايتان روشن شود. 
راستي به همه كمالات و بزرگواري‌هاي علي عباس، يك چيز ديگر را 
نگارش در  به  را  قلم شيوا و رواني داشت. متن‌هاي زيبايي  او  اضافه كنيد. 

مي‌آورد.   
امروز در اين غروب تصميم خود را گرفته‌ام. من مي‌روم... 

چندي قبل در تشييع جنازه شهيدي يکبار و فقط يکبار بويي از بهشت، بوي 
دلنوازي که تا آن زمان در عمرم استشمام نکرده بودم حس کردم.

من مي‌روم با کوله باري از گناه و معصيت. به اين اميد طالب شهادت هستم 
که بعد از شهادت، آقايمان بر سر بالينمان خواهد آمد و گنهکاراني همچو 
من را شفاعت خواهد کرد خدايا از تو مي‌خواهم در لحظه اي که شهادت 
برايم مي‌رسد از تمامي دوستي‌ها و عشق و محبت‌ها جز دوستي و محبت به 
خودت آزادم سازي. بارالها دلم چنان گرفته که گويي غم دنيا همگي بر من 

تصميم گرفته‌ام...

وصيتنامه شهيد
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وارد گشته. دلم از اين دنياي مادي از هواهاي نفساني، از وسوسه‌هاي شيطاني 
از گناهان کبيره و صغيره،از زير پا گذاشتن حق مظلوم و...گرفته مي‌خواهم 
فرا  مرا  پرواز کنم،عشق در وجودم موج مي‌زند.معبود و معشوق  بزنم،  بال 
مي‌خواند.کفنم را بياوريد تا بپوشم.خون من از خون امام حسين 7 و علي 
اصغر7 به خون خفته رنگين‌تر نيست. خدايا احساس مي‌کنم که اعضاي 
اسارت خويش درآورده‌اند و تلاش  به  مرا  ميله‌هاي زنداني هستند که  تنم 
مقرون من براي فرار از اين زندان بي فايده است مگر به لطف و رحمتت.
خدايا مرا در صف شهيدان قرار ده و توفيقي عطا کن تا هرچه زودتر جانم را 
نثار درگاهت گردانم. برادر بدون تأمل بپاخيز، تند و تيز حرکت کن ديگر 
غسل احتياج نيست. منتظر شستشو نباش. با يک جنبش خودت را به خدا پيوند 

بده و در او فنا شو.
آنجاست که خداگونه شده‌اي. ديگر اين دنياي پست فاني تحمل ماندن تو 
را ندارد. تو بايد پرواز کني . بارالها من بارها مي‌خواستم در عزيمت به جبهه 
وصيت نامه بنويسم ولي هر بار مردد بودم و توان اين نوشتن از من گرفته شده 

بود.
از عمليات ها در  قبل  برادران عزيز رزمنده، در جبهه  عليرغم گفته‌هاي 
)آمادگي( به شهادت رسيدن من، ولي در دلم اين رخنه کرده بود که من حالا 

نوبتم نشده است.
بال درآورده، هر  قلمم روان شده، روحم  ناخودآگاه  بطور  بار  اين  ولي 
روز و شبم شده است گريه در فراق دوست. بارالها من 2 بار تا مرز شهادت 
رفتم ولي مجروح گشتم،پس کي نوبت وصل من مي‌شود.در دلم اين نقطه 
روشن شدن و هر روز روشن تر مي‌شود که اين بار سوم برنخواهم گشت تا 
مصلحت الهي چه باشد. بارالها اين بار درآمدنم به جبهه دستم باز شده قلمم 
گيرا شده نوشته‌هايم پر از عشق شده حالم عوض شده دنيا همچون قفسي 
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برايم تنگ شده و بر دلم احاطه دارد.يقينم افزون شده عشق به طاعت تو در 
دلم موج مي‌زند. مي‌دانم مي‌دانم بوي اين سعادت ابدي به مشامم مي‌رسد. 
مثل اينکه وقت ديدار است بدنم مي‌لرزد از شوق ديدار. ولي خودم را محکم 
مي‌گيرم تا نگويند از ترس مرگ است. خدا، اي خدا، چقدر در انتظار اين 
لحظه ساعت‌ها و روزها بسر بردم. خدايا چگونه تو را سپاس گويم بخاطر اين 
همه لطفت. بارالها معبودا دست از مس وجود شسته‌ام از آن بعد حيواني انسان، 
خود را بالا کشيده‌ام. قدم بر روح الهي خود گذاشته‌ام. مي‌خواهم در پناه تو 
در کنار رزمندگان جهاد في سبيل الله همزمان با جهاد اکبر، عليه نفس سرکش 
و خودخواه طغيان کنم و بر تمامي پليدي‌هاي دنيا که به ظاهر خوشرنگ و 
دلپذيرند چشم پوشم و زندگي جاويد را بر اين زندگي دون و پست ترجيح 

دهم. انشاالله.
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اوايل زمستان 1364 بود. بيشتر برادرها در جبهه بودند. آن هم در مناطق 
متفاوت. علي عباس در اين سال‌ها، هر بار از يک يگان به جبهه اعزام شد. 

يکبار تيپ 57 اباالفضل 7، يک بار لشکر 7 وليعصر و...
در اين سال هم يكبار از طرف لشکر 5 نصر خراسان به منطقه رفته بود. تا 
اينکه در يک روز زمستاني از مشهد تماس گرفت و گفت که دوباره عازم 

جبهه است.
او با بسيجيان مشهد اعزام شد، اما در مسير خرم‌آباد پياده شد تا سري به 
خانواده بزند. آن زمان من فرمانده ناحيه نجف بودم و در محل کارم حضور 

داشتم. 
بيرانوند به محل کار من آمد. لباس نظامي  با دوستش صميمي‌اش، اسد 
تنش بود، يکدفعه ديدم وارد اتاق شد و به حالت نظامي پاهايش را به هم 

چسباند و به من سلام نظامي داد.
خيلي خوشحال شدم. برادر عزيزم را بعد از مدت‌ها مي‌ديدم. بلند شدم و او 

را در آغوش گرفتم. ساعتي آنجا ماند و بعد به خانه برگشت. 
من تا صبح نتوانستم به خانه بروم. صبح با خوشحالي رفتم تا برادرم را ببينم، 

اما علي عباس نبود! از برادر کوچکم پرسيدم: پس علي عباس کو؟ 
گفت: صبح با دوستش رفتند جبهه. 

آخرين ديدار
برادر شهيد
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من فکر مي‌کردم تا چند روز مي‌ماند. نمي‌دانستم که مي‌خواهد برگردد. 
خيلي نگرانش شدم. هرچند حالات برادرم هميشه عرفاني و ملکوتي بود اما 
روحيات او در اين ماه‌هاي آخر با گذشته تفاوت داشت. اين اواخر خيلي 

منظم و زيباتر از قبل شده بود. از عطر شيبر استفاده مي‌کرد.
برادر كوچكم مي‌گفت: او شب آخر با همه دوستان و خانواده خداحافظي 
کرد. پدر با گلايه به او گفت: تو دانشگاه مي‌روي و سر از جبهه در مي‌آوري!؟ 
به اين خاطر پدر گويي کمي  دلخور بود، اين بار آخر مي‌خواست از دل 
پدر در آورد و رضايت پدر را جلب کند. احساس خودش اين بود که به 

خاطر نارضايتي پدر است که هنوز شهيد نشده. 
صبح وقتي مي‌خواست به منطقه برود در لحظه خداحافظي، با پدر شوخي 
کرد بعد خيلي جدي مي‌گويد: من اين چند بار که جبهه رفتم، لياقت نداشتم 

شهيد بشوم، احساس مي‌کنم شما راضي به شهادت من نيستي.
پدر هم بغضش را فرو برد و گفت: من از تو راضي‌ام! 

او خداحافظي  از  او آب ريخت و  با دست‌هاي خودش پشت سر  پدرم 
کرد. علي عباس هم از شوق، سر از پا نمي‌شناخت. گويي بزرگترين مشکلش 

برطرف شده! لذا تا سر خيابان را دويد.
وقتي اين حرف‌ها را شنيدم خيلي نگران شدم. احساس اينکه ديگر برادرم 

را نمي‌بينم مرا آزار مي‌داد. 
چند روز بعد تلگرافي از علي عباس آمد که خبر از سلامتي او داشت. اما 

نمي‌دانستم در کدام واحد است و چه فعاليتي را در جبهه انجام مي‌دهد.
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علي عباس وقتي به جبهه اعزام شد، با اينکه مي‌توانست به عنوان مبلغ ديني 
به واحد تبليغات رفته و کار فرهنگي انجام دهد، ولي سخت‌ترين کار را به 

عهده گرفت. او به خاطر تجربه قبلي به واحد اطلاعات عمليات مي‌رود. 
رفت و آمد نيروهاي اطلاعات و تحرکات در منطقه، خبر از يک عمليات 
بزرگ مي‌داد. عملياتي که ظاهراً آبي خاکي است. چون بيشتر نيروها را براي 

آموزش شنا و غواصي، راهي مناطق امن رودخانه‌اي مي‌کردند.
دوستش مي‌گفت: دوره آموزشي را به خوبي سپري کرديم. در زمستان 
وارد آب سرد مي‌شديم و سرماي استخوان سوز را تحمل مي‌کرديم. کار 

غواصي را در رودخانه بهمن شير آبادان به پايان رسانديم.
کار اين عمليات خيلي محرمانه بود. بعدها فهميديم که اين عمليات، يکي 
از معدود حملاتي شد که تا لحظه آغاز کار، نيروهاي شناسايي دشمن هيچ 

اطلاعي از آن نداشتند.
تمامي  در  بودند.  نظامي  تمرينات  آخرين  مشغول  رزمي  گردان  صدها 
لشکرها واحدي براي غواصي تشکيل شده بود. بعد از تکميل دوره غواصي. 

با علي عباس و تيم همراه او به منطقه اروند اعزام شديم.
اروند به رودخانه وحشي معروف بود. آنجا بين 700 تا 1400 متر عرض 
عمليات  اطلاعات  تيم‌هاي  عهده  به  اروند  سوي  آن  شناسايي  کار  داشت. 

غواص
يکي از دوستان شهيد
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لشکرهاي سپاه بود.
بعدها فهميديم که از شش ماه قبل روي اين طرح کار شده بود. جذر و مدّ 

آب اندازه‌گيري شده بود تا بهترين زمان براي عمليات انتخاب شود.
تمام وسايل لازم براي شب عمليات، در ميان نيزارها استتار شده بود. کار 

شناسايي هر روز به خوبي پيش مي‌رفت. دشمن در غفلت کامل بود. 
اما هرگز فکر  ايراني‌ها بودند،  آن‌ها منتظر يک عمليات جديد از سوي 
نمي‌کردند که ايران بتواند از اروند عبور کرده و تنها آبراه عراق در خليج 

فارس را تصرف کند.
کار شناسايي به پايان رسيد. در آخرين جلسه در کنار علي عباس نشسته 
بودم. ايام دهه فجر بود. ما تا آن لحظه مطمئن نبوديم که عمليات اصلي از 

اروند خواهد بود. 
چون گفته بودند چند عمليات همزمان انجام مي‌شود که برخي از آن‌ها 

عمليات ايذايي است.
فرمانده واحد اطلاعات به جمع ما آمد و نقشه عملياتي را نشان داد. طبق 
نقشه حرکت نيروها از ساحل اروند آغاز مي‌شد و اين يعني عمليات اصلي در 

همين مکان است.
گردان‌هاي  همراه  به  عمليات  اول  شب  در  عمليات  اطلاعات  نيروهاي 
غواص، بايد خط اول دشمن را مي‌شکستند. آن‌ها بايد از اروند عبور کرده و 

موانع را از ساحل دشمن برمي‌داشتند. 
سيم خاردارهاي حلقوي و ميدان‌هاي مين و از همه مهم‌تر، موانع خورشيدي 
در لب آب، بزرگترين مانع رزمندگان بود. جنس اين موانع خورشيدي از 

آهن بود که به هم جوش خورده و متصل بود.
با شروع درگيري، غواصان بايد موانع آهني را از هم جدا کرده و راه را 
براي نيروهاي پياده باز مي‌کردند. همچنين بايد سنگرهاي کمين دشمن را از 

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


مسافر ملكوت90

بين برده و بعد اعلام کنند که نيروهاي اصلي با قايق‌ها بيايند. درضمن بايد در 
ساحل، مکاني را براي ورود قايق‌ها مشخص مي‌کردند. 

فرمانده بعد از اين سخنان اعلام کرد: هرکاري داريد انجام دهيد. آماده 
باشيد که فردا عصر به ساحل اروند مي‌رويم. 
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يکشنبه  روز  بودند.  حمله  دستور  منتظر  اروند  ساحل  در  غواص  هزاران 
20 بهمن 1364 به ساعات پاياني رسيد. ايام فاطميه بود و صداي آه و ناله و 

مناجات از تمام نيزارهاي کنار ساحل شنيده مي‌شد.
غذاي مختصري بين غواص‌ها توزيع شد. بعد هم تجهيزات پلمپ شده 
توزيع گرديد. آخرين خداحافظي غواص‌ها ديدني بود. معلوم نبود تا ساعاتي 

ديگر، کسي از ميان اين جمع باز خواهد گشت يا نه؟!
گويي ملائک آمده بودند و وداع بهترين بندگان خدا را ثبت مي‌کردند. 

تصاوير زيبايي از وداع جانسوز اين رزمندگان ثبت گرديد.
بلند شد. يا  ناله غواص‌ها  با اعلام رمز عمليات والفجر 8، دوباره صداي 
فاطمـ］الزهرا 3 نام رمز عمليات بود. غواص‌ها حرکت کردند و يک به 

يک وارد آب شدند.
آن‌ها بايد تا ساعتي بعد خودشان را به آن سوي اروند رسانده و جاي پاي 

خود را در ساحل محکم مي‌کردند.
٭٭٭

يک لحظه از علي عباس جدا نمي‌شدم. ديگر يقين داشتم که او يکي از 
بندگان مقرب خداست. با هم وارد آب شديم و ساعتي بعد به آن سوي اروند 

رسيديم.

والفجر 8 
يکي از دوستان شهيد
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فرمانده ما ناراحت بود. با اينکه با طناب، نيروها به هم متصل بودند اما برخي 
از غواص‌ها راه را گم کردند. 

هرطور بود بقيه نيروها جمع شدند. خستگي امان همه را بريده بود. کمي 
استراحت کرديم و فرمانده ما بقيه نيروها را آماده نبرد کرد. 

حرف  خيال  بي  آن‌ها  مي‌ديديم.  را  دشمن  کمين  سنگرهاي  موقعيت 
مي‌زدند و مي‌خنديدند.

هنوز آماده شروع کار نشده بوديم که از دو طرف ما نيروهاي غواص، با 
شليک آرپي جي و نارنجک، عمليات را شروع کردند.

ما هم سريع از جا بلند شديم و کار را آغاز کرديم.
شرايط از آنچه فکر مي‌کرديم بهتر بود. دشمن در غفلت کامل بود. آن‌ها 

بلافاصله فرار کردند و ساحل دشمن پاکسازي شد.
قايق‌ها از آن سوي اروند به داخل آب افتادند و نيروها سوار شدند. توپخانه 

سپاه و ارتش همزمان، منطقه فاو را زير آتش گرفت. 
زمين و زمان مي‌لرزيد. رزمنده‌ها حرکت خود را آغاز کردند. روز 21 
بهمن آغاز شده بود. غواص‌ها با کمک نيروهايي که به اين سو آمده بودند، 

توانستند شهر فاو را محاصره کنند. 
گروه ديگري از رزمندگان توانستند جاده فاو به ام القصر را تصرف کرده 

و پيشروي نمايند.
خستگي در چهره همه غواص‌ها موج مي‌زد. غواص‌هايي که جزو نيروهاي 
اطلاعات عمليات بودند، وظيفه ديگري نيز داشتند. آن‌ها بايد نيروهاي رزمي 

که توسط قايق به اين سمت مي‌آمدند را به خط مقدم انتقال مي‌دادند. 
گردان‌ها يکي يکي با قايق مي‌آمدند و توسط علي عباس و بقيه نيروهاي 
اطلاعات به خط مقدم منتقل مي‌شدند. تا اينکه يکباره خبر رسيد که به خاطر 
جذر و مّد، قايق‌ها امکان انتقال نيرو را ندارند! از طرفي خبر رسيد که گارد 
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رياست جمهوري عراق با تمام توان براي بازپس گيري منطقه فاو، تا ساعاتي 
ديگر وارد عمل مي‌شود. چه بايد مي‌کرديم؟!
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شرايط در منطقه فاو بسيار بحراني شد. بمباران‌هاي مکرر توسط هواپيماهاي 
رياست جمهوري  و گارد  بود  نرسيده  نيروي کمکي  مي‌شد.  انجام  دشمن 

عراق، با صدها تانک و کماندو راهي منطقه فاو بود.
نيروهاي ايراني، خسته از نبردي طولاني، به دنبال فرصتي براي استراحت 
بودند. صداي ناله يازهرا 3 در همه جا شنيده مي‌شد. همه به مادر سادات 
استغاثه مي‌کردند و از خدا مي‌خواستند به حق حضرت زهرا 3 مشکل 

پيش آمده را حل کند.
روز سوم نبرد آغاز شد. با حل مشکل جذر و مّد، امکانات و مهمات و 
نيروي تازه نفس به اين سوي اروند ارسال شد. مسير عبوري گارد رياست 
جمهوري عراق يک راه باريک از ميان باتلاق‌ها و درياچه‌هاي فصلي منطقه 

فاو بود.
گارد رياست جمهوري، با تکيه بر توان نظامي خود جلو مي‌آمد. غافل از 

اينکه شير بچه‌هاي ايراني براي مقابله با آن‌ها آماده شده‌اند.
روز 23 بهمن 1364 به ساعات غروب خود نزديك شد. هوا ابري بود و 

امكان حضور هواژيماهاي جنگي دشمن كم شده بود. 
رزمندگان اسلام، با هنر نمايي فوق العاده خود راه عبور ستون نظامي عراق 

را بستند. انواع توپ و خمپاره بر سر بعثي‌ها باريدن گرفت. 

پرواز
يکي از دوستان شهيد
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گارد رياست جمهوري عراق براي اولين بار شكست سختي را تحمل كرد. 
صدها تانك و نفربر آن‌ها در آتش مي‌سوخت و منطقه فاو را روشن كرده 

بود.
23 بهمن مصادف شده بود با شب شهادت حضرت زهرا 3. همه نيروها 

عنايت خدا را در توسل به حضرت زهرا 3 ديدند. 
هوا هنوز تاريك نشده بود كه با چند نفر از نيروهاي اطلاعات به سمت 

ساحل اروند رفتيم. علي عباس هم با ما همراه بود. 
قايق‌ها مرتب، عرض اروند را طي مي‌كردند. همان موقع خبر رسيد كه 
احتمال بمباران شيميايي توسط دشمن زياد است. چون آن‌ها چندين حمله 

ناموفق داشتند.
همينطور كه در ساحل اروند مستقر بوديم يكباره صداي غرش هواپيماهاي 

دشمن را شنيديم. چندين موشك به ساحل اروند شليك كردند. 
همگي روي زمين خيز رفتيم. وقتي از جا بلند شدم، زمين و زمان به هم 

ريخته بود. ساحل رود اروند مورد هدف واقع شده بود.
يكباره ديدم كه علي عباس روي زمين افتاده و در حالي كه نفس‌هايش به 

شماره افتاده، فرياد مي‌زند يا زهرا 3 يا زهرا 3. 
دويديم بالاي سرش تركش خمپاره اينبار بر گلوي او نشسته بود. خون به 

شدت از گردنش خارج مي‌شد و هيچ راه اميدي نداشتيم.
نمي‌دانستيم برايش چه كاري انجام دهيم. علي عباس در مقابل ما آنقدر نام 

مادر سادات را زمزمه كرد تا به كاروان شهدا ملحق شد. 
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آتش بمباران عراقي‌ها کمي فروکش کرد. همه نيروها ماسک‌هاي شيميايي 
براي جبران  بعثي صدام  بود که رژيم  اعلام شده  بودند.  به صورت زده  را 

شکست‌هاي خود رو به بمباران شيميايي آورده.
اما در كنار ما علي عباس گويي به خواب عميقي فرو رفته بود. سه روز بود 
که فرصت استراحت نداشت، حالا احساس مي‌کردم پس از عمري تلاش در 

راه رضاي پروردگار، بدن علي عباس به آرامش رسيده. 
پيکر او و چندتن از شهدا و مجروحين بمباران هواپيماهاي دشمن به آن 
سوي اروند منتقل شد. پيکرهاي شهدا به ستاد معراج منتقل شد و هر شهيد 

براساس شهر محل سکونتش تقسيم بندي گرديد. 
پيکر شهداي خرم‌آباد آماده انتقال به شهر محل سکونتشان شد. قرار شد 

قبل از ارسال شهدا، به خانواده آن‌ها خبر داده شود. 
برادرش مي‌گفت: آن زمان فرمانده حوزه نجف و کربلا در خرم‌آباد بودم. 
شب بود که در مسجد علوي جلسه داشتيم. اواخر جلسه آقاي طولابي، مسئول 

بسيج مرا صدا زد.
بعد از احوالپرسي بي مقدمه گفت: چه خبر از علي عباس؟

من هم که توي حال و هواي جلسه بودم گفتم: فقط مي‌دانم که الان در 
عمليات است، يک لحظه به سوال آقاي طولابي فکر کردم. چهار برادر من 

کبوتر حرم
يکي از همرزمان و علي حسين برادر 

شهيد
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جبهه بودند، چرا سراغ علي عباس را گرفت!؟
بار مجروح  باتعجب گفتم: براي سومين  به ايشان خيره شدم.  برگشتم و 

شده؟ 
ايشان هم بدون هيچ حرفي گفت: نه، علي عباس به آرزوش رسيد و شهيد 

شده.
باورش خيلي سخت بود. تو اين شرايط تمام خاطرات آن عزيز از دست 

رفته در ذهن انسان مرور مي‌شود. 
من باور نمي‌کردم، يعني نمي‌خواستم باور کنم. ديگر نتوانستم سرپا بمونم، 
به ديوار تکيه دادم. آقاي طولابي اصرار داشت جلسه را ادامه دهم و من هم 

دوباره به محل جلسه رفتم.   
نمي‌توانستم در جلسه بمانم. بيرون آمدم. حيران و سر در گم بودم. مثل 

ديوانه‌ها شروع به دويدن کردم. نمي‌خواستم ديگران اشک‌هايم را ببينند.
از مسجد علوي تا چهارراه بانک و از آنجا تا پارک شهر را بدو بدو آمدم. 

يک ماشين از رو به رو به سويم آمد و کنارم ترمز کرد.
آقاي خواجوي و آقا محمدي بودند. از شهادت علي عباس اطلاع داشتند، 
سوار ماشين شدم و با آن‌ها رفتيم پادگان، هنوز باورم نمي‌شد. روي رفتن به 

خانه و اعلام خبر شهادت را نداشتم.
قرار شد به ديگر برادرانم که در جبهه بودند خبر بدهيم و آن‌ها هم براي 

تشييع به خرم‌آباد بيايند. بچه‌هاي سپاه اين کار را انجام دادند
پيکرهاي شهداي لرستان به خرم‌آباد رسيد. رفتيم براي تحويل پيکرها، تمام 

پيکرهاي شهدا بود اما خبري از علي عباس نبود!
دوستانش مي‌گفتند ما خودمان پيکرش را ديديم. خودمان به ستاد تعاون 

انتقال داديم. براي چرا پيکرش نيست؟!   
٭٭٭
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علي عباس در آخرين صفحات دفتر خاطراتش قبل از شهادت نوشته بود: 
به زيارت آقا  7 تنگ شده. کاش مي‌شد و دوباره  امام رضا  براي  »دلم 

بروم.«
البته حق هم داشت. کسي که دو سال را در جوار امام رضا 7 باشد و به 

زيارت ايشان خو گرفته باشد، يقيناً دلش براي آقا تنگ مي‌شود.
يکي از همرزمانش نيز اين مطلب را تأييد کرد و گفت: خيلي عاشق امام 

رضا 7 بود. آرزويش اين بود که يکبار ديگر به مشهد برود.
از عشق برادرمان به امام رضا 7 تمام دوستان و بستگان خبر داشتند. اصلًا 
به دليل همين عشق و علاقه بود که دانشگاه مشهد را انتخاب کرد. مي‌خواست 

بتواند هر روز به زيارت امام خوبي‌ها برود.
پيگيري‌هاي ما هب نتيجه‌اي نرسيد. با اينکه همه مي‌دانستند پيکر او به عقب 

برگشته اما خبري نداشتند. 
تا اينکه از سپاه خراسان با ما تماس گرفتند. خيلي خلاصه گفتند: پيکر شهيد 
علي عباس حسين پور اشتباهي به مشهد آمده! امروز در حرم امام رضا7 
و دانشگاه رضوي تشييع شده و براي خاکسپاري فردا راهي خرم‌آباد مي‌شود.

اشتباهي! اين کلمه شايد در نظر آن‌ها درست بود، اما من يقين داشتم، امام 
رضا 7 برادرم را بار ديگر به سوي خود دعوت کرده. 

او يک بار ديگر حرم مولاي خودش را با جسم و جان زيارت کرد و بعد 
راهي ملکوت شد.
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پدرم اطلاع نداشت. تا دو روز نتوانستم به خانواده اطلاع دهم. بعضي از 
برادرها منطقه بودند و پيکر شهيد مشهد بود. پيکر شهييد را با قطار از مشهد 

برايمان فرستادند.
قطار که رسيد، با چند تا از دوستان به شهرستان ازنا رفتيم، پيکر علي عباس 

مان را تحويل گرفتيم. وقتي چشمم به عباس افتاد بغضم ترکيد. 
در طي مسير هر کاري کردم که بلند شوم و از دوستان شهيد که از مشهد 

آمده بودند تشکر کنم نتوانستم.
تا دو روز زحمت اين دوستان با آقاي خواجوي بود. چون هنوز پدر از 
شهادت علي عباس خبر نداشت. آن زمان دوشنبه و پنج شنبه شهدا را خاک 
سپاري مي‌کردند و ما بايد قبل از پنج شنبه به پدر اطلاع مي‌داديم. از طرفي 

با توجه به عشق و علاقه پدر به علي عباس مي‌ترسيديم اتفاقي برايش بيفتد.
حاج آقا منصوري مسئول بسيج عشاير و چند نفر از دوستان گفتيم بيايند و 
به پدر اطلاع دهند. آن‌ها آمدند، اما کسي جرأت نداشت که اين خبرناگوار را 
بدهد، وقتي بعد از مقدمه چيني به پدر خبر را دادند، اين پيرمرد باتقوا گفت: 

پسرم فداي سر امام حسين 7 
آماده  شهيد  پيکر  روز  چند  از  بعد  کرد.  آرام  را  ما  همه  پدر  جمله  اين 

خاکسپاري شد. براي آخرين بار به ديدار او رفتيم. 

تشييع و مراسم
برادر شهيد
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علي عباس شهيد ميدان نبرد بود. براي همين غسل و کفن نداشت. عجيب 
بود که هشت روز بعد از شهادت، پيکر شهيد هيچ تغيير نکرده بود و بوي عطر 

خاصي مي‌داد! 
تشييع خيلي شلوغ بود. مراسم تشييع از مسجد صاحب الزمان )عج( بود، 
عباس وصيت کرده بود که در مراسم من شيريني پخش کنيد. پخش شيريني 
براي مراسمات جشن بود و بعضي‌ها تعجب مي‌کردند. اما برادرم شهادت را 

مثل جشن مي‌دانست.
در آن زمان مراسمات تا چهلم طول مي‌کشيد. دانشگاه رضوي مراسمي 
براي براي گرامي داشت شهيد برگزار کرد و ما را هم به آن مراسم دعوت 

کرد. قسمت شد به خاطر علي عباس به زيارت امام رضا 7 برويم.
درب خانه ما تا سال‌ها رنگ نخورد. گذاشته بوديم همانطور قديمي بماند. 
چون علي عباس گوشه درب خانه، با خط خودش نوشته بود: منزل شهيد علي 

عباس حسين پور
اولين يادواره شهداي دانشجوي خرم‌آباد، با ذکر خير علي عباس آغاز شد. 
در يادواره ي شهداي غواص کشور در شهر قم باز هم نام شهيد حسين پور 

مطرح شد.
اولين برنامه سکوي افتخار شبکه سوم سيما به ورزشکار شهيد حسين پور 

اختصاص داشت.
در يادواره شهداي روحاني در قم که با حضور رييس مجلس برگزار شد، 
زندگي‌نامه شهيد حسين پور بين حضار پخش شد و نخستين شناسنامه هويتي 
شهداي لرستان در آذرماه سال ۱۳۹۳ به ‌نام دانشجوي شهيد علي عباس حسين 

پور رونمايي شد.
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هر موقع احساس دلتنگي مي‌کنم، از طريق اين شهدا به ائمه متوسل مي‌شوم 
و آرامش پيدا مي‌کنم و نتيجه هم گرفته‌ام. چون شهدا با ائمه ارادت خاص و 

عجيبي داشتند.
اولين باري که به حج مشرف شدم قبلش علي عباس را در خواب ديدم. هر 
موقع که اين شهيد عزيز را در  خواب مي‌بينم، مي‌دانم که يک خير و برکتي 

در زندگي من جاري مي‌شود. 
چون مي‌دانم انسان وارسته‌اي بود. او هيچ وقت از زندگي گلايه و شکايتي 
نداشت، با اينکه خبر داشتيم مشکلاتي در زندگي ايشان وجود داشت اما در 

اوج متانت زندگي مي‌کرد.
٭٭٭

يک روز عصر توي خانه نشسته بودم. خيلي هم گرفته و ناراحت! 
مشکلي داشتم که حل نمي‌شد. خدا شاهد است، من شهدا را محرم اسرار 

خودم مي‌دانستم و در مشکلات با آن‌ها خلوت مي‌کردم.
پشت  نشستم  و  بلند شدم  نروم؟  عباس  علي  قبر  سر  گفتم چرا  با خودم 
ماشين و راه افتادم. نزديک گلزار شهدا که شدم گفتم اين چه حرفي است 
فقط مي‌گويم علي عباس؟! شايد خدا بدش بيايد که فقط اسم اين شهيد را 

مي‌آورم و تفاوت قائل مي‌شوم. همه شهدا عزيز هستند. 

مزار چهاردهم
آقايان عباس زاده و عزيزي

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


مسافر ملكوت102

بعد به خودم گفتم: علي عباس بنده خالص درگاه خدا بود. او در راه خدا 
شهيد شد. قرآن هم مي‌گويد شهيد زنده است و... اما باز به خودم گفتم: اين 

بار به سراغ يک شهيد ديگر مي‌روم.
تعالي. مي‌روم توي  با خودم گفتم: بسمه  به ذهنم رسيد.  يکدفعه فکري 
گلزار، هر جا که جاي پارک بود و ماشين را پارک کردم، همانجا به نيت 
چهارده معصوم مي‌شمارم و به چهاردهمين قبر شهيد مي‌روم و به همان شهيد 

توسل پيدا مي کنم.
بنده عدد 14 را خيلي دوست دارم. خلاصه رفتم و ماشين را پارک کردم. 
بعد شروع کردم به شمردن قبرها. به مزار چهاردهم که رسيدم ديدم قبر شهيد 

علي عباس حسين پور است!!
آن قدر تعجب کردم که همانجا نشستم. اشک در چشمانم جمع شد. گفتم: 
خدا دوباره من را به دوست عزيزم حواله کرد. آنجا نشستم و با علي عباس 

درد دل کردم. باور کنيد خيلي سريع مشکلم حل شد.
بعد از آن يک ارادت و اعتقاد خاصي به اين شهيد بزرگوار پيدا کردم. خدا 

بعد از آن چند برابر برايم جبران کرد و مشکلاتم سريع برطرف شد.
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چهار سال بود که ازدواج کردم و بچه دار نمي‌شدم. يک روز خيلي که 
ناراحت بودم رفتم زيارت زيد بن علي. به اين بزرگوار متوسل شدم.

محو  هم  من  مي‌کرد.  تعريف  شهدا  از  ديگران  براي  داشت  خانم  يک 
حرف‌هايش شدم. وقتي کرامات شهدا را شنيدم اشک از چشمانم جاري شد.

ايشان با من احوال پرسي کرد و به بنده گفت چي شده؟ 
من هم براي او تعريف کردم که چند سال است بچه دار نمي‌شوم و... 

ايشان به من گفت يک چيز به تو درباره‌ي شهدا مي‌گويم اگر اعتقاد داشتي 
عمل کن، گفتم آره اعتقاد دارم بفرماييد.

گفت: سر قبر يک شهيد حاجت خودت را بگو و او را در پيشگاه خدا 
تو  مشکل  تا  شود  واسطه  که   7 امام حسين  به  بده  قسمش  واسطه کن. 

برطرف گردد. 
بعدها فهميدم که اين خانم از زنان بافضيلت و مادر شهيد است.

خلاصه يک پنج شنبه نزديک غروب بود ناخواسته به طرف گلزار شهدا 
رفتم. گويي کسي مرا به آنجا کشاند.

چون علي عباس را از قبل مي‌شناختم و به ايمان او يقين داشتم سر قبرش 
رفتم. کنار قبر نشستم و خيلي گريه کردم. فاتحه‌اي براي تمام شهدا خواندم و 
به شهيد گفتم: قسمت مي‌دهم به حق امام حسين 7 که دل من را شاد کن 

عنايات
خانم سگوند
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و واسطه باش پيش خدا. 
بعد گفتم: شما بي مادر بودي و من هم بي مادرم. شما درد مرا مي‌فهمي. 

پيش خدا واسطه باش.  
مدت کوتاهي از آن ماجرا گذشت. يک شب خواب ديدم آدم قدبلندي 

پيشم آمد و گفت:آن چيزي که از خدا خواستيد انجام گرفت.
روز جواب  از چند  بعد  نمي‌فهميدم.  را  اين خواب  منظور  و  بيدار شدم 

آزمايش آمد و حاجت‌روا شدم.
٭٭٭

چند سال بعد مشکل ديگري پيدا کردم. شوهرم با يک نفر در بندر عباس 
دعوا کرده بود. چون عصباني مي‌شود و چاقو مي‌کشد باز داشت شده بود.

رضايت  آقا  آن  و  عباس  بندر  مي‌رفتم  مرتب  من  بود.  تکليف  بلا  واقعاً 
نمي‌داد. مي‌گفت بايد تقاص پس بدهد. بايد آدم شود.

خلاصه نزديک زمان دادگاه، شوهرم زنگ زد و گفت بيا دادگاهم است. 
من هم قبل از اينکه بروم بندرعباس، ياد ماجراي تولد فرزندم افتادم. بلافاصله 

رفتم سر مزار علي عباس و باز او را قسم دادم به امام حسين 7. 
مريم دخترم آن زمان چهار ساله بود. او همان دختري بود که خدا به واسطه 

اين شهيد به من عطا کرد. 
و گفت:  تحقيق کرد  پدرم رفت  رفتيم.  عباس  بندر  به  پدرم  با  بعد  روز 
حداقل دو سال زنداني محاکمه اش مي‌کنند و آن آقا هم ادعاي خسارت 

کرده.
چند دفعه به در خانه اش رفتيم که رضايت دهد. حتي طلاهايم را فروختم، 

چون مي‌گفت بايد خسارت بدهد ولي باز راضي نشد. 
شب دادگاه دوباره از شهيد خواستم که پيش خدا واسطه شود. من هيچ راه 

ديگري به ذهنم نمي‌رسد. نمي‌دانم چه کنم.
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روز دادگاه فرا رسيد. وقتي رفتيم دادگاه تمام شده بود. تا قاضي را ديديم 
بي‌مقدمه گفت: شوهرت آزاد است. 

حالا  نمي‌شد.  راضي  چيزي  هيچ  به  پرونده  شاکي  کرديم.  تعجب  ما 
يکدفعه...

وقتي نامه آزادي را به شوهرم نشان داديم، اصلا باور نمي‌کرد. باز هم اين 
شهيد بزرگوار عنايت کرده بود. 
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ششمين برادر خانواده بود. او هم مانند ديگر حسين پورها راه مسجد و خدا 
و پيغمبر را از پدرش آموخته بود. 

در زماني که برادرها در جبهه بودند و هنوز سنش به سن قانوني براي اعزام 
نرسيده بود، در بسيج شهرستان فعاليت مي‌کرد.

متولد سال 51 بود و در شانزده سالگي با هر روشي که شد خودش را به 
جبهه رساند. 

آن زمان سال آخر دوران جهاد بود. چند ماه بيشتر نتوانست در کنار غيور 
مردان بسيجي حضور داشته باشد. جنگ تمام شد و علي اکبر، بيش از همه، 

خود را جامانده کاروان شهدا مي‌دانست.
بنابراين مانند برخي برادرانش وارد سپاه شد. هنوز تهديدهاي مکرر دشمن 
در مرزها وجود داشت. لذا بايد برخي نيروهاي رزمي در مرزهاي خوزستان 

باقي مي‌ماندند.
علي اکبر به خوزستان رفت و تقريباً دوسال در مناطق عملياتي و مرزي 
حضور داشت. آمريکا به عراق حمله کرد و احتمال درگيري در مرز بيشتر 

شد. 
برخي ديگر از بسيجيان استان به مرزها اعزام شدند. 

علي اکبر حالا ديگر يکي از بهترين نيروهاي رزمي در آن مناطق بود. همه 

يادي از برادر
شهيد علي اکبر حسين پور 
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دوستانش مي‌دانستند که توانايي‌هاي او در مسائل نظامي بسيار بالا است.
با برقراري امنيت در مناطق مرزي به سپاه استان برگشت. سال 1372 بود و 

علي اکبر جوان 21 ساله شده بود.
بيشتر برادرها ازدواج کرده بودند. مي‌خواستيم براي او هم دست و آستين 

بالا بزنيم. که يکباره خبري تمام خانواده را شوکه کرد!
در جريان يکي از مأموريت‌هاي نظامي و در اثر يک سانحه رانندگي، علي 

اکبر به شهادت رسيده بود. 
برخي از دوستانش اين موضوع را مطرح کردند که شهادت او به دست 

منافقين صورت گرفته و براي اين کار دلايلي داشتند. 
اما هر چه بود، علي اکبر، به علي عباس ملحق شد و در گلزار شهدا آرام 

گرفت.   
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شهر  شهداي  از  يکي  زندگينامه  گرفتيم  تصميم   1393 سال  ارديبهشت 
خرم‌آباد را بطور کامل کار کنيم. با خانواده و همرزمان شهيد ارتباط بگيريم 

و... 
يکي از شهدا را شروع کرديم. تقريبا يک ماه از شروع کار گذشت اما 
نمي‌دانستيم چطور، چرا و چه شد که کار خود به خود متوقف شد. هرچه 

تلاش و پيگيري کرديم کار ما پيش نمي‌رفت. 
شهريور 93 يک شهيد ديگر را انتخاب کرديم و درباره‌يش کار را شروع 

کرديم. اما آن کار هم پيش نرفت!
حسابي ناراحت بوديم و سر در گم که چرا اينطور مي‌شود!؟ نکند مشکل 
انتخاب  اولياي خدا هستند و خودشان  از ما و نيت ماست وگرنه شهدا که 

مي‌کنند چه کسي برايشان کار کنند و راه را نشان مي‌دهند.
گذشت تا صبح يکي از روزهاي آبان سال 1393 يکي از دوستان موسسه 
گفت: چند روز ديگر قراره از طرف دانشگاهمون يادواره شهيد حسين پور 
برگزار کنيم. بعد گفت که خانواده شهيد خيلي همکاري مي‌کنن حتي براي 

فضاسازي دانشگاه برادراي شهيد کمک کردند. 
خلاصه برامون جالب شد که ديداري با خانواده اين شهيد داشته باشيم. 
همانجا با برادر شهيد تماس گرفت و برادر شهيد هم گفت ما امروز عصر 

هوالشاهد
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ميايم موسسه شما. 
خيلي برامون جالب بود. چون قرار بود توي جلسه آن روز درمورد انتخاب 
و کارکردن و جمع آوري زندگينامه و خاطرات يکي از شهدا صحبت کنيم 

و...  
اما با آمدن خانواده شهيد حسين پور انگار خود شهيد قبل از تصميم گيري 

ما خودش وارد کار شده بود و خانواده اش رو به سمت ما سوق داد!
به اين ترتيب از عصر همان روز با آمدن آقاي علي اصغر حسين پور برادر 
جالب  شد.  شروع  خانوادشون  و  شهيد  اين  با  ما  آشنايي  موسسه،  به  شهيد 
اينجاست که همان روز برادر شهيد چند سي دي همراه خودشان آورده بود 
که گفتند به دلم افتاد حالا که دارم ميام، هديه‌اي تبرکي از شهدا براتون بيارم. 
اين سي دي‌ها شامل تعدادي از عکس‌ها و دستنوشته‌هاي برادر شهيدم هست.

آنجا بود که همه بُغض کرديم. چون قرار بود با برادر شهيد فقط ديدار 
ساده‌اي داشته باشيم و درباره‌ي کارمان چيزي به ايشان نگفته بوديم، خود 
شهيد علي عباس به دل برادرشان انداخته بودن که با آوردن سي دي شهيد را 

به ما معرفي کنند. ما هم از همان جلسه کارمان را شروع کرديم. 
و  زندگينامه  گرفتيم  تصميم  گفتيم  شهيد  برادر  به  که  بود  اونجا  جالب 
خاطرات برادر شهيدتون رو جمع آوري کنيم ايشان تشکر کرد و خيلي از 

اين امر استقبال نمود.
اين طور شد که کار جمع آوري خاطرات و زندگينامه شهيد علي عباس از 

آبان ماه 1393 شروع و مهر ماه 1394 تمام شد. 
در طول اين مدت عنايات ويژه شهيد را به وضوح مي‌ديديم. بعنوان مثال 
در اين مدت خيلي تلاش کرديم بتوانيم بخشي از خاطرات شهيد را که مربوط 
مي‌کرديم  پيگيري  هرچه  اما  بياوريم  بدست  بود  مشهد  دانشگاه رضوي  به 

مجموعه مربوطه در مشهد با ما همکاري نمي‌کردند.

www.irebooks.com www.omideiran.irwww.irtanin.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


مسافر ملكوت110

با توجه به ارادت عجيبي که شهيد به امام رضا ع داشتند، اعضاي کارگروه 
به امام رضا 7 متوسل شدند. اواخر کار بوديم که در مهر 1394 يکي از 
دوستان به مشهد رفتند. ما از ايشان خواستيم سري هم به دانشگاه رضوي بزنند 

و پيگير کار شهيد حسين پور بشوند.
ايشان به دفتر بسيج و اداره امور فرهنگي دانشگاه رضوي مراجعه کردند، اما 

نتوانستند مسئولين را ببينند، ايشان هم دست خالي به خرم‌آباد برگشتند. 
همه ما نااميد شديم. تا اينکه همين فرد از طرف يکي از ارگان‌ها اسمش 
براي مشهد درآمد و باز به مشهد رفت، ما به ايشان گفتيم اين مشهد براي 
انجام مأموريت ناتمام شهيد حسين پور پيش آمده، پس تمام تلاش خودت 

رو انجام بده. 
امام  به  اتفاقي توسل  به طور  ايشان همه اعضاي گروه  از رفتن  شب قبل 
رضا 7 پيدا کردند. سحرگاه جمعه اعضاء کار گروه يک خواب مشترک 

ديدند!! 
در حين  و  بودند   7 امام رضا  در حرم  اعضاي گروه  ديدند که  همه 
زيارت و توسل، کنار ضريح مي‌روند و براحتي زيارت مي‌کنند. بعد مي‌بينند 

که چند نفر داخل ضريح تعميرات و غبارروبي مي‌کنند.
يکي از دوستان دستش را به داخل ضريح دراز مي‌کند و يکي از خادمين، 

يک تکه از سنگ قبر امام رضا 7 را توي دست دوستمان قرار مي‌دهد.
روزي که دوست ما رسيده بود مشهد و به  دانشگاه رضوي مراجعه کرده 
بود. بدون هيچ مشکل و دردسري، مسئول بسيج دانشگاه، خاطرات و تصاوير 
مراسم تشييع پيکر شهيد حسين پور در حرم امام رضا 7 را به دوستمان داده 
بودند. اينجور عنايات و نشانه‌ها خيلي پيش اومد. ما هم به فال نيک گرفتيم و 

کار را به اتمام رسانديم. والسلام. موسسه فرهنگي مذهبي گنج عظيم.
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